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 ۵  صفحه 
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 بخش چهارم / عبدل گلپريان   / مختصري از تاريخ يک دوره   

 ۴  صفحه 
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 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون ادامه اعتراضات به حداقل مزد مصوب                                                   

 ۹۲ خرداد " انتخابات   "درباره  

 گزارشي از مراسم گراميداشت و خاکسپاري رفيق عطاء محمد نژاد             

 !كارگران 
يك اول مه ديگر فرا رسيد و مـا    
همچنان زير سيطره يك اقـلـيـت بـي             
خاصيت و مـفـتـخـور بـنـام طـبـقـه                  

يـك اول مـه       .  سرمايه دار قرار داريم   
ديگر فرا رسيد و تـولـيـد كـنـنـدگـان             
تمام ثروتهاي جامعه يعني كارگـران      
همچنان محروم ترين بخش جامـعـه       

امســال حــکــومــت اســلامــي         .  انــد
سرمـايـه داران بـا گسـتـاخـي تـمـام                 
دستمزد يك پنجم خط فـقـر را بـراي         
ما رقم زده اسـت، گـرانـي و فـقـر و                 
فـلاکــت بــيــســابــقــه اي را بــر تــوده              
کارگـران و اکـثـريـت عـظـيـم مـردم                 

 ! زنده باد انقلاب كارگري    !  زنده باد اول مه  

در مورد مسئلـه مـلـي       :  ايسکرا
و ستم ملـي بـحـث زيـاد اسـت مـي                 
خواهيم از زاوايـاي ديـگـري بـه ايـن               

حـکـمـت سـيـسـتـم          .  مسئله بپردازيم 
فدراليـسـم در چـه چـيـزي اسـت کـه                  
ــه ادعــاي                 ــات مــدافــع آن ب ــان جــري
خودشان خواهان چـنـيـن سـاخـتـاري            

 براي رفع ستم ملي هستند؟
 

طـرح فـدرالـيـسـم        :  ناصر اصغري 
ظاهرا جواب به ستمي اسـت كـه بـر            
بخشي از مردم تـحـت عـنـوان سـتـم             

ســتــم مــلــي يــك        .  مــلــي مــي رود      
واقعيت عيـنـي در جـوامـع امـروزه              
سرمايه داري است كه در بسياري از     
كشورها هنوز بخشي از مردم بـا آن        

مبارزه براي رفع ستم ملـي  . درگيرند

 فدراليسم طرحي براي زنده نگه داشتن تخاصمات قومي          
 مصاحبه ايسکرا با ناصر اصغري       
 
 
 
 
 
 
 

 ۳  صفحه  ناصر اصغري        

بنا بر خبري که به کـمـپـيـن بـراي             
آزادي کارگران زندانـي رسـيـده اسـت،            
بدنبال يک ماه اعـتـراضـات گسـتـرده             
عليه دستگيري فعالـيـن کـارگـري در           
شهر سننـدج و  تـجـمـعـات هـر روزه                  

خانواده هاي آنان در مـقـابـل مـراجـع             
مختلف دولتي، از جـملـه تـجـمـع در              
ــقــلاب                  ــاه ان ــدان و دادگ ــل زن ــاب مــق
ــروز                  ــن شـــهـــر امـ اســـلامـــي در ايـ

 سه تن از فعالين کارگري بازداشتي        
 در شهر سنندج آزاد شدند     

در حالي به استقبال روز جـهـانـي          
کارگر مي رويم که معيشت و زندگـي     

ــر         ۹۹ کــارگــران و        درصــد مــردم زي
قوانين سود و سرمايه و در سايه ابـزار   
سرکوبگرانه مشتي لاشـخـور، دزد و          
اوباش اسلامي روز بروز فلاکتبـار تـر       

گزارش و آمارهاي منتـشـر   .  مي شود 
شده رسمي و دولتي خـبـر از افـزايـش              
صد در صدي نيازمنـديـهـاي اسـاسـي         

 . را منتشر کرده اند

اين اقلام از سرپناه گرفتـه تـا نـان         
خالي سفره کارگران که قابل مـقـايسـه       
با يک  زندگـي بـرده وار هـم نـيـسـت،                 

از .  گلوي کل جامـعـه را مـي فشـارد           
دستمزدهاي گرو گرفته شده که بـطـور       
قطره چکاني ماهها هـم از آن خـبـري             
نيست گرفته تا افزايش هر سـاعـت و          
هــر ثــانــيــه قــيــمــت ابــتــدايــي تــريــن              
مايحتاج زندگي مردم، تـبـديـل شـدن          
اعتياد و تـن فـروشـي بـه يـک پـديـده                   
عادي و روزمره و سرايت آن در مـيـان      
کودکان و نوجوانان و بلاخره تـحـمـيـل       
بتمام معنا يک بي حقوقي مطـلـق بـه            
ميليونها انسان،  شرايط و وضعيـتـي       

 . است که اسم آنرا گذاشته اند زندگي
اما داستان فقر و فـلاکـت مـردم             
تنها به آنچه که گفته شد خاتمه پـيـدا         

کارگران و اکثريت مـردم از    .  نمي کند 
 قـانـون کـار کـذايـي             ۴۱ همان مـاده      

 اول مه عليه دستمزدهاي زير خط فقر    
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   ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  

تحميل کرده، و خيل زنـدانـبـانـان و         
شكنجه گران و جاسوسانش را نـيـز      
براي تداوم اين شرايط عـلـيـه مـا و           
هـمــه مــردم مــحـروم و مــعــتــرض             

 .بسيج كرده است
  

 !كارگران
در اول مه ميليوني و سراسـري     

يـك اول مــه      !  بـه خــيـابــان بــيـايــيـد        
ميليوني و سراسري لـرزه مـرگ بـر           
كاخ حاكمين مي انـدازد و بـه كـل             
صفوف خود ما نيز نيـروي عـظـيـم         
مان را كه گلوگاه اين جامعه را در        

. دستان خود داريم يادآور مـيـشـود       
حاكـمـيـن ارتـجـاعـي اسـلامـي در               
رقــابــت قــدرت و ثــروت بــيــش از             
هرزمان به جان هم افتاده انـد و در          
انزواي كـامـل بـيـن الـمـلـلـي چشـم                 

يـك اول    .  اندازي براي آينـده نـدارنـد       
ضـربـه اي کـاري بـه              مه ميليونـي  

حکومت اسـلامـي سـرمـايـه داران           
بايد اين نظم ضـد  .  وارد خواهد کرد 

انساني را تماما زير و رو كرد و نـه          
فقط كارگران بلكه همه مردم را از          
دســت دزدان وحشــي و مــرتــجــع             
ســرمــايــه دار و مــيــلــيــاردر رهــا              

     . نمود
اول مه روز اعلام کيفرخواسـت      
کارگران عليه کل دنـيـاي سـرمـايـه            
داري و روز فــراخــوانــدن اکــثــريــت           
ــم                  ــرچـ ــر پـ ــزيـ ــردم بـ ــم مـ ــيـ ــظـ عـ

. سوسياليستي طبقه کـارگـر اسـت        
اول مه امسال را بـه روز اعـتـراض            
به فلاكت و زندگي زيـر خـط فـقـر،            
روز اعتراض به سركوب و خفقان و     
بي حقوقي و تبعيض، و روز دفـاع         
از آزادي و برابري و رفـاه بـراي تـك             

اول مـه    .  تك مـردم تـبـديـل کـنـيـم            
ــد روز گشــودن افــق                 امســال بــاي
انقلاب كـارگـري عـلـيـه نـظـم ضـد                

 .انساني موجود باشد
در اول مه بايد كار را تـعـطـيـل           

تجـمـعـات بـزرگ و كـوچـك             .  كنيم
خـــود را در ســـراســــر كشــــور                    

جشـــن بـــگــيـــريـــم،     .  داريــم    بــرپـــا 
سخنراني كنيم، قطعنامه هـايـمـان        
را اعلام كنيم، به دستمزدهاي چنـد   

بـه  .  بار زير خط فقر اعتراض كنـيـم    
دســتــگــيــري هــا و اعــدامــهــا و                

در اول   .  تبعيضات اعتراض كـنـيـم     
ــايــد فضــاي                مــه مــيــتــوانــيــم و ب
اعــتــراض كــارگــري را در ســراســر           

  . کشور حاکم کنيم
ــيــش بســوي يــک اول مــه                  پ
شکوهمند و کوبنده عليه جمهوري      
اسلامي و کليت نکبت و بـريـريـت          

 ! سرمايه داري
  زنده باد سوسياليسم  

 حزب كمونيست كارگري ايران   
 ١٣٩٢  فروردين ١٩ 
 ٢٠١٣  آوريل ٨ 

 

 ... زنده باد اول مه              
مورد ادعاي سود و سرمايه حـاکـمـان     
اسـلامـي مـبـنــي بـر تـعـيــن حـداقــل                  
دستمزد متنـاسـب بـا نـرخ تـورم هـم                

شـرايـط و اوضـاع        .  بهرمند نيسـتـنـد    
فلاکـتـبـار زنـدگـي اقـتـصـادي مـردم                 
تنها مختص به روزها، مـاهـهـا و يـا           

. بيست و سي سال گذشته هم نـيـسـت         
تحميل ايـن سـيـه روزي در مـاهـيـت                
نظام سـود و سـرمـايـه و حـکـومـتـي                  
نهفته است که از هـمـان روزهـاي اول              

 . سربرآوردنش با خود به همراه داشت
حــاکــمــان اســلامــي ســرمــايــه از         
ــراي              ابــتــداي بــقــدرت رســيــدنشــان ب
اســتــثــمــار، دزدي، فســاد و چــپــاول            
هستي مردم تنها به کشتار فيـزيـکـي        
مردم معتـرض و اعـدامـهـاي دسـتـه              
جمعي که کثيف تريـن کـارنـامـه ايـن             

. حکومت بـوده قـنـاعـت نـکـرده انـد              
وضع موجود به بياني ديـگـر کشـتـار          
زندگي اقـتـصـادي کـارگـران و مـردم               

تــحــمــيــل  نــوعــي از مــرگ            .   اســت
تدريجي  که در هيچ دوره اي از تاريخ       

 . زندگي بشر سابقه نداشته است
  ۹۱ در خــرداد، مــهــر و آذرمــاه            

فعالين و تشکلهاي کارگـري طـومـار         
سي هـزار امضـا را در اعـتـراض بـه                  
دستمزدهاي زير خط گرسنـگـي و در          
اعـتـراض بـه جـهـنـمـي کـه حـاکـمــان                   
اسلامي سرمايه  برايشان رقم زده انـد        

دولــت، نــمــايــنــده    .  مــنــتــشــر کــردنــد   
کـارفـرمـايـان و سـازمـان دسـت سـاز                 

 درصـد    ۲۵ کارگري دولت با تعـيـيـن       
بنام افزايش دستمزد عملا به طـومـار       
سي هزار امضاي کارگران دهن کجـي        

 . کردند
 درصـد افـزايـش      ۲۵ براي يکسال   

دستمزد تعيين مي کنـنـد و از آنسـو           
ــن               روزانـــه قـــيـــمـــت اســـاســـي تـــريـ

 ۵۰ نيازمنديهاي ابتدايي و اولـيـه از          
 درصد افزايش پيدا مي کـنـد   ۱۰۰ تا  

که سود حاصله از آن به جيـب هـمـيـن         
چــپــاولــگــران . مـفــتــخــورهــا مــي رود      

اسلامي خود اعتراف مي کـنـنـد کـه          
حداقل تامـيـن زنـدگـي يـک خـانـواده               

 مـيـلـيـون تـومـان           ۲ کارگري در ماه      
 هـزار تـومـان را        ۴۷۰ است اما مبلغ  

که ماهها هم بدست کارگر  و خانواده     
هاي کارگري نمي رسد   بـرايـش رقـم              

اين وضـع ديـگـر بـراي هـيـچ             .  زده اند 
. کس قابل دوام و قابل تحمل نـيـسـت     

اگر سود و استثمار ارتجـاع اسـلامـي         
سرمايه اينچنين تباهـي مـطـلـقـي را            
فراهم کرده است اما براي کـارگـران و         
مردم زير خط فقر و گرسنگـي تـلاش           
و مبارزه براي زندگي، زنده مانـدن  و        
کنار زدن اين تـبـاهـي از هـمـان آغـاز                
پيدايش ايـن هـيـولا در جـريـان بـوده                 

 . است
در ايـن روز      .  اول مه در راه اسـت      

مـطـالــبـات انسـانــي و پــايـمــال شــده               
. خواست کارگران و همـه مـردم اسـت         

روز اعتراض به بردگي، روز اعـتـراض    
به نظم گنديـده سـرمـايـه داري و روز               
ابراز تنفر از حکومتي که جامـعـه اي       

اول مـه    .  را به تباهي کشـانـيـده اسـت       
فرصتي است که  بايد با صداي بـلـنـد           
خواستار افزايش دستمزدها متناسـب    

پرداخت حقوقـهـاي   .  با سطح تورم شد  
معوقه، تعيين تکليف بيمه کـارگـران      
در همه بخشها، بـرچـيـدن شـرکـتـهـاي           
پيمانکار، پايان دادن بـه قـراردادهـاي         
موقت، اجراي قوانيني در مـمـانـعـت         
از کارهاي سخت و زيـان آور، حـقـوق           
بازنشستگان، خواست آزادي کارگـران    
زنداني، همه زندانيان سياسي و دههـا        
خواست و مطالبه ديـگـر کـارگـران و             

مردم بـايـد بـعـنـوان پـرچـم اعـتـراض                  
کليد برگزاري يـک اول      .برافراشته شود 

مه قدرتمند و با شکوه و  تـعـرض بـه            
وضع فلاکتبار موجود در گـرو صـف          
متحد کارگران، همبستگـي مـحـکـم          
در ميان فعالين و تمامي تشکـلـهـاي          
کارگـري و بسـيـج تـوده هـاي هـرچـه                  

اول مـه    .  وسيعـتـر در جـامـعـه اسـت            
صداي اعتراض تـهـيـدسـتـان، صـداي           
اعتراض بردگان مزدي و مـيـلـيـونـهـا            
انسان به اين همه سـتـم و نـابـرابـريـهـا               

 . است
گراميداشت اول مه با ابـتـکـار و          
دخالـت آکـتـيـو فـعـالـيـن کـارگـري و                   
شرکت همه کارگران و مردم ستمديـده      
ــردســتــان و اعــلام                  ــرهــاي ک در شــه
مطالبات انساني در قطعـنـامـه هـاي         
اين روز، اميد به آينده اي بهـتـر را بـه          

اول مـه روز      .  مردم نويد خـواهـد داد       
اعلام کيفرخواست ما کارگران عـلـيـه       
سود و سرمايه، عليه مشـتـي دزد و             
چپاولگر و عليه دستمزدهاي زير خط     

شهرهاي کردستان و بـويـژه     .  فقر است 
سنندج تاريخا مـهـر خـود را بـر ايـن                

تـــجـــارب و     .  روز کـــوبـــيـــده اســـت        
دستاوردهاي گذشته مي تواند هموار      
کــنــنــده بــاشــکــوهــتــريــن اول مــه در            

اول مه روزي اسـت کـه       .  سنندج باشد 
بايد با همت فـعـالـيـن و تشـکـلـهـاي                  
کارگري، کل جامـعـه را بـحـرکـت در             
ــه                    ــب ــراي تــحــقــق و مــطــال آورد و ب
خواستهايمان با تجمع و گـردهـمـايـي           
هاي باشکوه و گسترده در مـيـاديـن،           
خيابانهـا، پـارکـهـا و هـر جـايـي کـه                    
ــر از                   ــرده ت امــکــان آن هســت گســت

در ايـن    .  سالهاي قبل بميدان بـيـائـيـم        
روز خواست بنيادي ميليونها کـارگـر       
و مردم بستوه آمده  تغـيـر اسـاسـي و            

 .پايه اي وضع موجود است
 ۲۰۱۳  آوريل ۹ 

 ... اول مه عليه دستمزدهاي                      

متاسفانه عصر امروز زلـزـلـه اي          
شش ريشتري در چندين شـهـر اسـتـان          
ــي               بــوشــهــر خســارات جــانــي و مــال

مقامات .  سنگيني به مردم وارد کرد 
 ٩٠٠  کشــتــه و       ٤٠ رژيـم از حـدود         

مجروح خبر ميدهند و ميتوان حدس   
زد که تعداد قربانيان بسيار بيشتـر از       

خـورمـوج،    شـهـرهـاي   .  اين ارقام است  
کاکي و دشتي از مراکز اصلي زمـيـن      
لرزه بوده و در نقاطـي مـانـنـد بـخـش              

 درصد خانه هـا ويـران شـده        ٩٠ شنبه  
 . است

جمهوري اسلامي نه آمار واقـعـي     
ميدهد و نه بدون فشـار مـردم کـمـک             

. موثري به مردم آسيب ديده ميرساند   
يکي از مقامات حکومت بيشرمـانـه    
اعلام کرده است که تـعـداد قـربـانـيـان           
بالا نـيـسـت گـوئـي نـزديـک بـه هـزار                    
کشته و زخمي، حتي اگر آمـار اعـلام         
شده صحت داشته باشد، تعداد قـابـل        

آخرين زلزـلـه قـبـل از         .  توجهي نيست 
بوشهر، زلزلـه ورزقـان در آذربـايـجـان             
بود که مقامات تعـداد تـلـفـات را از            
مــردم پــنــهــان کــردنــد و بــلافــاصــلــه            

عمليات تجسس را خـاتـمـه دادنـد و              
در .  مردم زيادي زير آوار جـان دادنـد           

ــه ورزقــان ايــن مــردم شــريــف                 ــزــل زل
آذربايجان و ساير نـقـاط ايـران بـودنـد             
که بيشـتـريـن کـمـک هـا را بـه مـردم                    
ــتــدا                   ــم از هــمــان اب ــد و رژي ــدن رســان
نيروهاي سرکوبش را به منطقه اعـزام        
کرد تا جلـو کـمـک هـاي مـردمـي را                  
بگيرد، دهها نفر را دستـگـيـر کـرد و             
مردم را در سرماي کشـنـده مـنـطـقـه              

اولـيـن اقـدام      .  بـحـال خـود واگـذاشـت         
رژيم در بوشهر نـيـز اعـزام نـيـروهـاي               
سرکوبگر به منطقه و پـايـان دادن بـه           

 . تجسس بوده است

حزب کمونيست کارگري خود را      
در انـدوه بسـتـگـان قـربـانـيـان زلـزـلـه                   
بوشهر شريک ميداند، صمـيـمـانـه بـه            
آنها تسـلـيـت مـيـگـويـد و از مـردم                   
بوشهر و استانهاي اطراف و از مـردم          
در سراسر کشور ميخواهد فورا و بـا         
تمام قـوا بـه يـاري مـردم زلـزـلـه زده                    

ــد    ــن ــاب ، کــمــک هــاي خــود را               بشــت
 و بـا      مستـقـيـمـا بـه آنـهـا بـرسـانـنـد                 

اعتراض خود، حکومت اسـلامـي را        
وادار کنند امـکـانـات بـيـشـتـري بـه                 
نجات مردم، مداواي مـجـروحـيـن و            

 . بازسازي خانه هاي مردم کند
مــجــروحــيــن بــايــد بــا بــهــتــريــن          
امکانات در ايران و در صـورت لـزوم         

در خارج کشور مـداوا شـونـد، غـذا،             
پوشاک، چادر و پتو و ساير امکانـات   
زندگي به ميزان کافي بايد بلافاصـلـه      
در اختيـار مـردم قـرار گـيـرد وخـانـه                 
هاي مردم با استاندارد بالا بلافاصله       

مســئــول .  شـروع بــه بــازســازي شــود        
تخريب خـانـه هـاي مـردم و تـلـفـات                 
انساني زلزله فقر و محروميت مـردم       
و استانداردهاي پـايـيـن خـانـه سـازي             
است و کسي جز جـمـهـوري اسـلامـي         

 . مسئول مستقيم آن نيست
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٢  فروردين ٢٠ 
 ٢٠١٣  آوريل  ٩  

 فورا به ياري مردم زلزله زده بوشهر بشتابيم          

   



 
670شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  
يك مـبـارزه بـر حـقـي اسـت بـراي بـه                    

شـايـد   .  دست آوردن حقوق پايمال شده   
ملموس ترين اين حقوق، حق تكلم بـه    
زبان مادري است كه با پـايـمـال شـدن          
آن فرد اجازه ندارد حتي بطور طبيعـي    
بــه زبــان مــادري خــود بــا مــحــيــط               
پيراموني اش تماس حـاصـل كـنـد و             

هر كس كه در جـائـي   .  در آن رشد كند  
مثل تبريز، سنندج، اهواز، ارومـيـه،         
گنبد كاووس و مهاباد و غيره به دنيا   
آمده باشد اين موضوع را با پوست و    

مـنـتـهــا    .  گـوشـت لـمــس كـرده اســت          
احزاب و جرياناتي كه ادعاي مـبـارزه        
براي رفع ستم ملي مي كنند، لـزومـا      

مـن  .  در ادعايشان صـادق نـيـسـتـنـد           
 . بيش از اين وارد اين بحث نمي شوم

اما حكمت امروزه طرح سيـسـتـم     
فدراليسم براي مطرح كـنـنـدگـان اش           
چـيـسـت؟ اجـازه بـدهـيـد جـواب ايــن                 

فـرض  .  سئوال را با يـك مـثـال بـدهـم             
كنيد در شهري يك دشمني ديرينه اي    
بين دو طيف از مردم كه به دو مـلـت         
و قوم جداگانه اي منـتـسـب شـده انـد           
وجود دارد و رهبران و حـاكـمـان ايـن              
شهر براي كاهـش تـلـفـات، و يـا دور                

ــن دو            ــردن اي ــك ديــوار     "  مــردم" ك ي
فـيــزيــكـي بــيـن ايــن دو طــيـف مــي                 

در كـوتـاه مـدت شـايـد آمـار             .  كشند
تلفات كاهش بـيـابـد، امـا خـود ايـن               
ديوار نشانه اين است كـه آنـور ديـوار             

سالها سـپـري   !  دشمن در كمين توست  
مي شوند و نسلها مـي آيـنـد و مـي                
روند و كسي قيافه فرد مـنـتـسـب بـه             
قوم آنور ديوار را نمي بيند، اما افـراد     
آنــور ديــوار هــمــچــنــان دشــمــن مــي            

فدراليـسـم در واقـع حـكـم آن              !  مانند
 .ديوار را بازي مي كند

فرق اين موضوع با طرح سيستـم     
فدراليستي از جانب فدرالـيـسـت چـي         
ها در ايران اين است كـه آن دشـمـن و            
آن تنفر بطور واقعي نه وجـود دارد و            
اگر تخاصمي هم اينجا و آنـجـا ديـده             
شده است، ريشه تـاريـخـي لايـنـحـلـي             

بلكه ايـنـهـا مـي خـواهـنـد آن               .  ندارد
ديوار را بكشند تـا دشـمـن قـومـي و             

وقـتـي كـه      !  نژاد را زنده و ابدي بكنند   
كمونيستي در برابر اين دشمن تراشـي    
راه حل ديگري پيشنهاد مـي كـنـد و           
اين دشمن درست كردن و ابـدي كـردن        
خصومت و كدورتها را به انتقاد مـي      

. گيرد، مورد حملـه قـرار مـي گـيـرد             
نيـروهـاي سـهـيـم در كشـمـكـشـهـاي                 
سياسي ايـران و بـخـصـوص غـرب و                
جمهوري اسلامي، فعلا مـنـافـعـشـان          

اينجوري است كه به تخاصمات ملـي    
 .و قومي دامن بزند

 
از نــظـر ســيـاســي و          :  ايســکــرا

تــاريــخــي تـــفــاوتــهــايـــي مــابــيـــن               
ساختارهاي فدرالي في احال مـوجـود        
در بعضي از کشورهاي غربي با آنچـه      
که مدافعين فدراليسم در جايي مـثـل    
کردستان ايران مـي خـواهـنـد بـدسـت             

آيـا شـمـا بـه ايـن            . بياورند وجود دارد 
تفاوتها نه از جنبه تـئـوريـک مسـئلـه              
بلکه بلحاظ سـيـاسـي، اجـتـمـاعـي و              

 تاريخي قائل به اين تفاوتها هستيد؟
 

سـيـسـتـمـهـاي       :  ناصر اصـغـري   
موجود فدرالي با كمي تفاوت و كمي   
رقيق بودن اين تنفـر، در واقـع نـقـش               

ديـديـم   . همان ديوار مثال بالا را دارند 
كــه چــگـــونـــه در كشـــوري مـــثـــل                

هـاي     يوگسـلاوي ايـن ديـوار كشـيـدن           
كــذائــي چــه كشـــت و كشـــتــار و                    

هــايـي را در خـود ذخـيــره                خـونـريــزي  
 . عامهايي راه افتاد داشتند و چه قتل

ما در كنـار نـمـونـه يـوگسـلاوي،            
نمونه هايي مـثـل كـانـادا، آمـريـكـا،              
سوئيس، آلمان و غيره را هم داريم كـه     
ظاهرا قضيه فدراليسم در آنجـاهـا بـه         

وقـتــي كــه بــا       .  گـونــه ديــگــري اســت      
فدراليست چي هاي ايراني بحث مـي         
كنيد ظـاهـرا مـدل نـوع دوم را بـراي                 

من اطلاع دقيـقـي   .  ايران مي خواهند 
از نمونه هاي نوع سـوئـيـس و آلـمـان                
ــاره                   ــدارم؛ امــا لازم اســت كــه درب ن
فدراليسم در كانادا و آمـريـكـا كـمـي            
ــاب                  صــحــبــت كــنــيــم كــه ايــن حــب

. فدراليست چي هاي ايراني هم بتركـد   
ستم ملي در آمريكا هـيـچـوقـت حـل            

در جنگهائي كـه انـگـلـيـس در           .  نشد
آمريكا ـ در زماني كه ايـن بـخـش از               
كره خاكي مستعمره انگليس، فرانسه     
و اسپانيا بود ـ بـر عـلـيـه اسـپـانـيـا و                  
فرانسه به پيش برد و آن دو كشـور را          
شكست داد، مناطق اسپانيائي زبـان      
مــثــل ايــالــت فــلــوريــدا و مــنــاطــق              
ــعــنــوان جــزئــي از               فــرانســوي زبــان ب
ملزومـات صـلـح بـه بـريـتـانـيـا داده                   

بــا شــرايــط سـهــيــم شــدن در            .  شـدنــد 
قدرت زمانداران ايالات و مناطق بـه         
تصـرف بــريـتـانــيـا در آمـده، زبـان و                  
فرهنگ فرانسوي و اسپانيائي كامـلا       

هنوز هستند جـاهـا و     .  حاشيه اي شد  
شهرهايي در ايالات متحده آمـريـكـا         
كه مردم آنجا ابـدا انـگـلـيـسـي نـمـي                 
دانند و كودكان آنجـا مـثـل كـودكـان             

كردستان چند سال اول را بايد با زبـان          
غير از زباني كه با مادرش تكلم مـي      
كند، درس بخواند و كلي عـقـب مـي            

 . ماند
بهرحال امـروزه ايـالات مـتـحـده            
آمريكا كه يك سيستم فدرالـي اسـت،       
مبناي فدراليـسـمـش نـه قـومـيـت و                
نژاد، كه مبناي آن ايالات است مـثـل         
هر استاني در ايران و پـاكسـتـان و يـا               

امــا طــرح فــدرالــي      .  ســوئــد و غــيــره     
فدراليست چي هاي ايران، مـبـنـايـش          
اقوامي است كه قرار است بر مبـنـاي         
آن ايران به چنديـن فـدرال بـر مـبـنـاي                
اين قوميتها، مثل فدرال كـردسـتـان،        
فدرال آذربايـجـان، فـدرال عـربسـتـان،             
فدرال بلوچستان و شايد يكي دو قـوم        

ايـن  .  ساختگي ديگر هم، مـي بـاشـد         
همان ديـوار كشـيـدنـهـايـي اسـت كـه                 

 . تعريفش بالاتر رفت
نمونه فـدرال كـانـادا بـراي بـحـث              

در .  امروز ما حتي آموزنده تـر اسـت        
كانادا ايالتي فرانسوي زبان داريـم كـه       
خــود را بــر مــبــنــاي مــدل اروپــا و                  

. فرهنگ اروپائي تعريـف كـرده اسـت        
زبان رسمي اين ايالت فرانسـوي اسـت         
امـا هــيــچ انــگــلــيــســي زبــانــي و يــا               
غيرفرانسوي زباني احساس راحتـي و     

. امـنـيـت در ايـن اسـتـان نـمـي كـنـد                    
مغازه ها قانونا حق ندارند تابـلـوهـاي     
انگليـسـي بـر درب مـغـازه هـايشـان                 

قـريـب بـه اتـفـاق مـردم             .  نصب كننـد  
فـرانســوي زبــان ايـن ايـالــت بـه زبــان                
انگليسي هم تسلط دارند، اما كسـي       

. جوابت را به انـگـلـيـسـي نـمـي دهـد                
دولــت فــدرال ايــن ايــالــت شــرايــط و             
فرهنگـي را دامـن زده و زنـده نـگـه                   
داشته است كه هر كس فكر مي كـنـد    
آنور مرزهـاي ايـن ايـالـت، فـرانسـوي              
زبانها را زنده زنده پوست مي كنند و       

حالا چـون ايـنـهـا       !  كبابشان مي كنند 
فــعــلا مــثــل مــلا حســنــي و حــزب               
دمكرات كردستان در نقده شكم زنـان     
حامله را پاره نكرده انـد، ظـاهـرا ايـن          
سيستم آنجا بايد سرمشق مردم ايـران    

 !باشد
 

هـدف جـريـانـات فـدرال          :  ايسکرا
خواه ايجاد محدوده اي جغرافيايـي و         
قومي است که بر بستر آن خود را بـه           

بـراي  .  قدرت و حـاکـمـيـت بـرسـانـنـد             
مثال اگـر اکـثـريـت مـردم کـردسـتـان                
ايران که اين جريانات داعيه رفع سـتـم     
ملي بر آنها دارنـد خـواهـان سـيـسـتـم             
فدرال مورد نظر آنان نـبـاشـنـد، فـکـر             
مـي کـنـيـد ايـن جـريـانـات دسـت از                    
تلاش براي تحميل سـاخـتـار فـدرالـي           

خود خواهند کشيد؟ يا اينکـه دنـبـال          
 طرحهاي ديگري خواهند رفت؟

 
اينها بـه نـظـر مـن         :  ناصر اصغري 

هـرچـه   .  ظرفيت هـر چـيـزي را دارنـد            
فضاي سيـاسـي آلـوده بـاشـد و سـتـم                 
ملي تداوم پيدا كـنـد، ايـنـهـا مـيـدان              
ابـراز وجـود بـرايشــان بـاقــي خــواهــد              

امــا اگــر ســتــم مـلــي جــواب           .  مـانــد 
بگيرد، اينها هم مثل ويروسهايي كـه     
زمينه رشدشان خشكيده، زحمـتـشـان       

ما اينها را خـوب    . را كم خواهند كرد 
مي شناسيم و ظرفيتهاي آدمـكـشـي         

كسـانـي كـه      .  اينها را تجربه كرده ايـم     
حاضرند بر تانكها و بمب افـكـنـهـاي          
ــا راه نشــانشــان                  نــاتــو ســوار شــده ت
بدهند، با هـر بـادي مـوضـع عـوض               

همين كسـانـي كـه امـروز           .  مي كنند 
در كردستان فدراليست هستنـد و در         
اتاق انتظار مأمور دسـتـه چـنـد كـاخ            
سفـيـد مـنـتـظـر قـرار مـلاقـات مـي                   
نشينند، ديروز از سوسـيـالـيـسـم نـوع          

اشـتـبـاه اسـت       .  روسي حرف مي زدند  
اگر كسي فكر كند كه ايـنـهـا بـه آراء            
مردم كردستان مراجعه مي كـنـنـد و          
ــاكــتــيــك و                   بــر مــبــنــاي ايــن آراء ت

از نـاتـو     .  استراتژي تعين خواهند كرد 
" مـنـطـقـه امـن       " خواسـتـنـد بـرايشـان          

پشــت پــرده و كــامــلا        .  ايــجــاد كــنــد   
مخفيانه و بدور از چشـم جـامـعـه بـا               
مأموران رژيم اسلامي گفتگو كردنـد    

ــاد دادنــد               شــمــا  .  و ســرشــان را بــر ب
هيچوقت شـاهـد ايـن نـبـوده ايـد كـه                 
جلوي يك اعتراض مترقي در جامعـه   

در زد و بـنـدهـاي          .  قرار گرفته باشند  
. آخوند و ملاي ده دسـت داشـتـه انـد             

ــي زن در آن جــامــعــه                       ــقــوق ــي ح ب
بي حقوقـي كـارگـر      . مشكلشان نبوده 

هـيـچ   .  در آن جامعه مشكلشان نبوده    
اعتراض مدرن امروزي را نـمـي تـوان           

در .  بـــا ايـــنـــهـــا تـــداعـــي كـــرد                   
اردوگاههايشان بـر عـلـيـه هـمـديـگـر               

مي خواهم بگـويـم   .  چاقوكشي كردند 
كه اينها گامها از متد و شيوه هـايـي      
سالم كـه مـردم در كـردسـتـان امـروز                

. سياست مي كننـد، عـقـب هسـتـنـد            
اينكه اگر مردم دست رد بر طرحـهـاي    
ــه                       ــم بـ ــاز هـ ــا بـ ــد آيـ ــا زدنـ ايـــنـــهـ
مزاحمتهايشان ادامه خواهند داد يـا        
نه، من فـكـر مـي كـنـم كـه زمـيـنـه                      
تلاشهايشان از بين مي رود و ايـنـهـا           

امـا نـبـايـد       .  هم حاشيه اي مي شونـد     
ايجاد مزاحمت كردنهـاي آنـهـا را بـه             
شـيــوه هـايــي ديــگـر ابــدا دســت كــم                

 !گرفت
 

رفـع سـتـم مـلـي و حـل               :  ايسکرا
مسئله کرد دو موضوع جـداگـانـه در         

پـاسـخ شـمـا بـه          .  يک کاتاگوري اسـت   
اين دو جنبه از حل نهاي مسئله ملـي   

 چيست؟
 

سـتـم مـلـي در          :  ناصر اصغـري  
كردستان يك واقعيت تـاريـخـي اسـت           
كه همچنان زنـدگـي را بـر مـردم ايـن               

ايـن  .  نقطه از دنـيـا تـلـخ كـرده اسـت                
مسئله كه هر گونه اعـتـراض بـه ايـن            
موضوع را با سركوبگريهاي خـونـيـن         
روبرو ساخته است جامعـه كـردسـتـان         
را در هر چهار پـارچـه تـركـيـه، ايـران،            
عراق و سوريه از لـحـاظ اجـتـمـاعـي،            
اقـتــصــادي و فــرهــنـگــي نســبــت بــه             
جاهاي ديگر كشورهاي مربوطه كلـي   

كردها قـانـونـا    . عقب نگه داشته است 
در هيچكدام از كشـورهـاي نـامـبـرده           
بعنوان شهروندان برابر به حساب نمـي     

يا تركهاي كوهـي هسـتـنـد، يـا           .  آيند
در شناسنامه هايشان رسـمـا نـوشـتـه            

غـيـرعــرب كــه     ( مـي شــود كـه كـرد            
هستند؛ و يـا  ) شهروند درجه اول است 

در جائي مثل ايران بعنوان مردمـانـي     
كه داراي لهجه هايي از فـارسـي و يـا              
فرهنگ رشد نكرده فـارسـي قـديـمـي            
هستند كه به مرور زمـان قـرار اسـت            

همه اينها مـي خـواهـنـد       .  از بين برود 
بـر ايـن پـافشــاري كــنـنــد كــه تــو بــا                  

برابر نيـسـتـي و      "  شهروندان درجه اول" 
ما اربابان شما مي خواهيم شما را بـه    
زور وادار به قبول اين شرايطـي كـنـيـم        

 . كه ما مي خواهيم
گام اول در برانداختن سـتـم مـلـي           
به وجود آوردن شرايطي است كه هـمـه      

. انسانها داراي حقوقي بـرابـر بـاشـنـد           
حداقل اين شرايـط بـه نـظـر مـن ايـن                 
اســت كــه قــانــونــي بــاشــد كــه هــمــه               
شهروندان جامعه را در بـرابـر قـانـون              
برابـر بـدانـد و ايـن قـانـون را اعـمـال                     

اين اما با جامعه اي انساني و   .  بكند
سوسياليستي گامـهـا فـاصـلـه دارد،           
منتها گـام مـهـمـي اسـت در راه بـر                   

تا اين مسئله حـل  .  انداختن ستم ملي 
نشود و ستـم مـلـي هـمـچـنـان تـداوم                  
داشـتـه بـاشــد، شــاهـد سـر بـر آوردن                  
جريانات قوم پرستي خواهيم بـود كـه         
حاضرند براي سهيـم شـدن در قـدرت            

 .دست به هر جنايتي بزنند
اشاره به نكته ديـگـري شـايـد در             
خلال جـواب بـه هـمـيـن سـئـوال لازم                  

در اين ميان معمولا چنيـن بـه      .  باشد
نظر مي رسد كه نيروهـا و جـريـانـات           
ناسيوناليست و قوم پرست نمايندگان    

 ... فدراليسم طرحي براي                   

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  

 ۱ از صفحه  

انــتـخــابــات ريــاســت جــمــهــوري        " 
 بـه کـابـوس        ۹۲ در خـرداد      "  اسلامي

حکومت و  بـحـرانـي در خـود بـراي                  
دار و دسـتـه       .  رژيم تبديل شـده اسـت       

هاي حکـومـت نـگـران و مشـوش از               
موقعيت خود در جنگ قدرت دزدها       
و آينده نظام شان هريـک بـه تـک و تـا                 

مـهـنـدسـي     " افتاده اند تا بشيوه خـود         
فـتـنـه    " يـکـي نـعـره         .  کنند"  انتخابات
سر ميدهـد و قـداره ولايـت          "  موقوف

عـبـاي   " ديگري بـاد در      .  چرخ ميدهد 
انداخته تـا مـتـاع گـنـديـده            "  شکلاتي

را "  کسـب مشــروعــيـت بــراي نـظــام          " 
تـاخـت   "  اذن ورود بـه قـدرت        "مگر با  

سومي جن هـاي هـمـه اعصـار،         .  بزند
امام زمان و شاهان باستان را احضـار       
کرده تا مگر براي نجات خود و نـظـام       

با اين هـمـه     . خلق کند" بهار"اسلامي  
هيچکس حتي از فرداي خود مطمئـن   

هـر  .  نيست و نمي داند چه خواهد شـد   
کس در انتظار اتفاقات غير مـتـرقـبـه       

اما کل ايـن مـعـرکـه کـمـدي و             . است
جدي، تنها شکل وارونه بـحـران هـمـه          

. جــانــبــه جــمــهــوري اســلامــي اســت          
ايـن  "  انتخابات"بحراني که مستقل از  

رژيم را بـا بـود و نـبـود روبـرو کـرده                     
  ۹۲ خـرداد    "  انتخابات" اهميت . است

چـرا  .  نيز به اعتبار همين بحران اسـت    
که ميتواند به نقطه تلاقي و مـحـمـل            
بروز بن بست ها اقتصادي،  سياسـي،   
اجتماعي جمهوري اسلامي بـر مـتـن          
شديـدتـريـن جـنـگ قـدرت بـانـدهـاي                
متعدد رژيـم و تـلاطـمـات سـيـاسـي                 

آنـگـاه ايـن يـک         .  وسيع تـبـديـل شـود        
فرصت براي کارگران و مـردم  جـهـت            

دخـالـت فــعـال در اوضــاع سـيـاســي،              
تعرض به رژيم و مـهـنـدسـي انـقـلاب              
خود عـلـيـه کـل جـمـهـوري اسـلامـي                 

 .خواهد بود
 

جــمــهــوري اســلامــي از لــحــاظ            
اسـلام  .  اقتـصـادي فـروپـاشـيـده اسـت           

 و انقلابات ۸۸ سياسي در پي انقلاب   
مصـر و تـونـس ورشـکــسـتـه شـده و                   
جـمــهــوري اســلامــي از لــحــاظ بــيــن            
الــمــلــلــي مــنــزوي تــر شــده و تــحــت              

.  محاصره و تحريم هاي شـديـد اسـت           
نزاع هاي دروني جمهوري اسلامـي از     
هر زمان حادتر و آشتي ناپذيرتـر شـده      

ساختارهاي جمهوري اسـلامـي    .  است
پوک تر از هـر زمـان شـده و جـايـگـاه                   

. خامنه اي بشدت لطمه خـورده اسـت        
زبان ديالـوگ بـيـن حضـرات زنـدان و               
حصر و تهديد و رو کردن دزدي هـا و         

بـار  .  کثافتکاري هاي يکديـگـر اسـت       
همه اين بـحـرانـهـا و بـن بسـت هـاي                    
لاعلاج جمهـوري اسـلامـي بـر دوش             
کارگران و مردم است کـه بـراي نـفـس            
بقاء خود بايد  رژيم اسلامي را از سـر     

در چنيـن  "  ۹۲ انتخابات . "راه بردارند 
شرايطي برپا ميشود که بـطـور قـطـع             

شـرايـط چـنــان      .  قـابـل ادامـه نـيـسـت          
طــاقــت فــرســا و خشــم و انــزجــار از               
جمهوري اسلامي چنـان بـالاسـت کـه           
جــامــعــه مــيــتــوانــد حــتــي قــبــل از              

ايضـا هـر     .  منفـجـر شـود     "  انتخابات" 
کشاکش و شکافي در بالا  مـيـتـوانـد        
همچون جرقه اي در انبار باروت عمل     

اما حتي اگـر رژيـم قـادر بـاشـد            .  کند
کند و  آنـرا    "  مهندسي"را " انتخابات" 

از سر بگذراند  قادر بـه حـل بـحـرانـي            
که سراپاي وجودش را فراگرفته اسـت        

 .نخواهد بود
 

سير تحولات هرچه باشد در ايـن          
ترديدي نـيـسـت کـه جـامـعـه آبسـتـن                 

.  تحولات زير و رو کـنـنـده اي اسـت               
. بايد به اسـتـقـبـال ايـن شـرايـط رفـت                

دارو دسته هـاي حـکـومـت مشـغـول              
مهـنـدسـي انـتـخـابـات هسـتـنـد امـا                  
انتخاب مردم سرنگونـي رژيـم اسـت،         

انـقـلاب و     "  مهندسي" امر توده مردم    
شکل دادن به يـک حـرکـت مـتـحـد و                 
متشکل براي بزير کشيدن حـکـومـت        

فعـالـيـن و نـهـادهـاي جـنـبـش                .  است
کارگري و ساير جنبشهاي اعـتـراضـي       
بايد هر چه متحد تر و متشکل تـر و         
با خواستـهـاي روشـن و راديـکـال در                
عــرصــه هــاي مــخــتــلــف بــه مــيــدان            

جمهوري اسلامي با تـحـمـيـل     .  بيايند
فقر و گراني و بي تاميني اقـتـصـادي          
بـر بــخــش وســيــعــي از جــامــعــه، بــا              
افزايش اعدامها و پيگرد و بـازداشـت     
فعالين جنبش کارگري و جـنـبـشـهـاي       
اعتراضي، با دريغ داشتن يک زنـدگـي      
شاد و مدرن و انساني از جوانان، و بـا      
تـحــمــيــل بــيــشــتــريــن تضــيــيــقــات و           
بيحقوقي ها به زنان، اکـثـريـت قـريـب         
به اتفاق مردم را عـلـيـه خـود بسـيـج                
کــرده و زمــيــنــه هــاي يــک انــفــجــار               
اجتماعي عليه خود را بـوجـود اورده           

بايد در هـمـه ايـن عـرصـه هـا                 .  است
بميدان امد و مبارزات و اعتـراضـات         
پيگيري را عليه جـمـهـوري اسـلامـي            

 . سازمان داد و به پيش برد
   

حزب ما با تمام نيرو و امکانـات     
خود بـراي پـيـشـبـرد امـر انـقـلاب و                   
سرنگوني نـظـام جـمـهـوري اسـلامـي              
تـلاش مــيـکــنــد و کــلــيــه نــيــروهــاي             
انقلابي و فعالين جـنـبـش کـارگـري و           
جنبشهاي اعتراضي را به مـبـارزه اي        
متشکل و متحد براي بـزيـر کشـيـدن           
حکومت اسلامي و بـرپـائـي جـامـعـه          

 .  آزاد و برابر و مرفه فرا ميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ۱۳۹۲  فروردين ۱۵ 
 ۲۰۱۳  آوريل ۴ 

 

 

مردم كرد زبان هستند و جـريـان و            
حزب ديگري مشغول مبارزه بـراي        

هـر انسـانـي      .  رفع ستم ملي نيسـت    
كه روزانه نيم ساعت صرف خواندن     
اخبار و مسـائـل روز بـكـنـد، مـي               

. داند كه در عالم واقع چنين نيست    
اما چنين به نـظـر مـي رسـد بـراي                
اينكه اينها بـراي سـهـيـم شـدن در               
قدرت حاضرند با دولتها زد و بـنـد      
بكنند و زير نورافكن قرار بگـيـرنـد       
بدون اينكه امتيازي واقعي به خود       

واقـعـا   .  مردم كـرد زبـان داده شـود          
باندي كه در بين نيروهاي سـيـاسـي        
ــام                    ــه نـ ــران بـ ــان ايـ ــتـ ــردسـ در كـ

شناختـه شـده اسـت،        "  زحمتكشان" 
چقدر در جـامـعـه كـردسـتـان ايـران               
ريشه دارد و چقدر بـه حـتـي پـيـش               
پاافتاده ترين مـطـالـبـه مـردم كـرد             
زبان ربط دارد كه راديو و تلويزيـون      

آمريكا و بي بي سـي و حـكـومـت              
كردستان عراق آن را جا و بيجا زيـر        

ايــنــهــا  !  نــورافــكــن مــي گــيــرنــد؟       
نــمــايــنــدگــان مــنــافــع دولــتــهــايــي         
هستند كه جيره ايـن رسـانـه هـا را              

و "  زحمتـكـشـان   ("اينها . مي دهند 
حاضرند به كثـيـف تـريـن       )  امثالهم

اعمالي تن بدهند كه هيچ سـربـازي       
 CIAاز نــاتــو و جــاســوســي از              

. حـاضـر نـيـســت بـه آن تـن بـدهــد                  
ــجــاي                 ــنــهــا ب واضــح اســت كــه اي
نيروهايي مثل حـزب كـمـونـيـسـت            
كارگري ايران و كـومـه لـه و حـزب              
كمونيـسـت كـارگـري كـردسـتـان و              
غيره زير نورافـكـن بـي بـي سـي و                

اگـر  .  مام جلال قرار خواهند گرفـت     
جــور ديــگــري بــود جــاي تــعــجــب           

 .داشت
 *** 

 ۹۲ خرداد   " انتخابات "درباره   ... فدراليسم طرحي براي                   
 

فروردين سه تن از اين کـارگـران     ۱۹ 
بـه اســامـي خــالـد حســيـنــي، وفــا              
قادري و حامد محمود نـژاد کـه از        
فــعــالــيــن کــارگــري و از اعضــاي             
کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي ايـجـاد                  
ــهــاي کــارگــري هســتــنــد،            تشــکــل

 ۵۰ ساعتي پيش در قـبـال وثـيـقـه           
آزادي .  ميليون توماني آزاد شـدنـد      

اين عزيزان را به آنـهـا، بـه خـانـواده             
هايشان، به کميته پـيـگـيـري و بـه               

 . همگان تبريک ميگوييم
 

اين کارگران در هـفـده اسـفـنـده            
گذشته دستگير و جرم آنان دفاع از      
حقوق بر حق کارگران و تلاش بـراي     
برگزاري هشت مارس روز جـهـانـي         

طـي  .  زن در شهر سنندج بوده اسـت  
ــران،             ــازداشــت ايــن کــارگ مــدت ب
خانواده هاي آنان با تـجـمـعـات هـر             
روزه خود پيگير وضع عزيزان خـود      
ــلاش                  ــان ت ــراي آزادي آن ــوده و ب ب

همچنـيـن دسـتـگـيـري ايـن            . کردند
کارگران با اعتراضات گسـتـرده اي        
از ســوي تشــکــل هــاي مــخــتــلــف           
کارگري و فعـالـيـن شـنـاخـتـه شـده                

 . کارگري در ايران روبرو شد
 

گفتني است که سه نـفـر ديـگـر         
از فعـالـيـن کـارگـري و از اعضـاي                

کميته هماهنگي در شهـر سـنـنـدج        
بـهـزاد   ،   به اسامي غالـب حسـيـنـي       

، ۲۹ فرج الهي و علي آزادي که در     
اسفند گذشته دستگيـر شـده       ۱۷ و  

اند، هـمـچـنـان در بـازداشـت بسـر                
خـانــواده هـاي کـارگــران        .  مـيـبـرنـد    

بازداشتي اعـلام کـرده انـد کـه تـا                 
آزادي هـمـه دسـتـگـيـر شـدگـان بـه                  
تجمعاتشان اعتراضي  خود ادامـه       

وســيــعــا بــه صــف       .  خــواهــنــد داد   
اعـتــراض خــانــواده هــاي کــارگــران         
بـازداشـتــي بــپـيــونـديــم و خـواهــان             
آزادي فوري آنهـا و هـمـه کـارگـران              

 . زنداني و زندانيان سياسي شويم
 

 ۹۲ فروردين ۱۹ 
 ۲۰۱۳ آوريل ۸  

 
 کمپين براي آزادي    

 کارگران زنداني  
 

 لا دانشفر شه  
@daneshfar_Shahla

com.yahoo 
 بهرام سروش

g@Soroush.Bahram
 com.mail  -them-free://http

com.blogspot.now 

 ... سه تن از فعالين کارگري                    
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 بـه هـمـراه        ٢٠١٣ آپريل  ٥ جمعه  
تعدادي از دوستان عطا محمدنژاد بـه     

. طرف شهر کيل آلمان حرکـت کـرديـم      
مراسم بزرگداشت رفيق عطاء محمـد      

مـا بـا     .   آغاز مـيـشـد   ۱۲ نژاد ساعت  
 ۶۰۰ طــي کــردن مســافــتــي حــدود           

كليومتر راه بـا انـدوه از دسـت دادن                
صـبـح بـه آنـجـا             ١١ اين عزيزساعت    

بعد از لـحـظـاتـي بـا ازدحـام           .  رسيديم
جمعيت زيادي از دوستان، هـمـکـاران         
و رفــقـاي عـطــاء کـه از ســوئـد و از                    
شهرهاي آلمان و نقاط مختلف ديـگـر     
به شهر کيل آلمان آمده بودند مـواجـه         

 .شديم
 

رفــيــق عــطــاء انســانــي دوســت            
داشتني، کـمـونـيـسـت ومـنـتـقـد سـر                
سخت مذهب و مـخـالـف جـمـهـوري             
اسلامي بود که چهره انسانيـش بـراي          
همه شناخته شده بود و قـلـبـش بـراي           

. طبقه کارگر و زحمتکشان مي تپـيـد    
اما متاسفانه اکنون اين قلب مهربـان        
و انسان دوست براي هميشه از تـپـش           

 .باز ايستاده بود
 

ــت              ــم در ســـاعـ در   ۱۲ مـــراسـ
گورستان مـرکـزي شـهـر کـيـل آلـمـان                
شروع شد حاضرين طي راهپيمايي بـا    
شکوهي پـيـکـر ايـن عـزيـز از دسـت                 

محمد آسنگـران  .  رفته را بدرقه کردند 
يکي از رفقاي قديمي عطا سخنـرانـي       
کوتاهي کرد و از نقش و جايگاه عطا       

او هـمـچـنـيـن      .  و توصيه هاي او گفت  
از  حاضرين خواست که بـراي احـتـرام         
به عـطـا گـريـه نـکـنـنـد بـلـکـه راه و                        
آرمانهاي پـر افـتـخـار او کـه هـمـانـا                   
مبارزه با نـابـرابـري و بـيـعـدالـتـي در                

او .  جامعـه بـود را تـقـويـت نـمـايـنـد                 
تاکيد کرد که بهـتـريـن گـرامـيـداشـت            
براي عطا ادامه دادن راه و سـيـاسـتـي           
است که عطا تمام عـمـر مـفـيـدش را           

جمعيت حاضر پـس از    . صرف آن کرد 
مـراسـم خـاکســپـاري و هـمــدردي بــا               
نزديکانش بطـرف سـالـن مـراسـم کـه              
قـبـلا در نــظـر گـرفــتـه شـده بـود راه                     

 .افتادند

مراسم گراميداشت عطا مـحـمـد       
نژاد در يک سـالـن و رسـتـوران بـزرگ               

نسان نوديـنـيـان    .  شهر کيل برگزار شد 
با اعلام يک دقـيـقـه سـکـوت بـه يـاد                  
عطاي عزيز و همه جانـبـاخـتـگـان راه           
آزادي و سوساليـسـم مـراسـم را آغـاز             

جمعيتي که به احترام عـطـا بـه        .  کرد
پا خواسته و سکوت کـرده بـودنـد بـا             
صداي سرود انترناسيونال سکـوتشـان      

نسـان نـوديـنـيـان در          .   را شـکـسـتـنـد      
ابتداي مراسم از خصوصيات فردي و    
انساني عطاء براي حاضرين صحـبـت       

يكي از دوستان عـطـا، خـانـم         .  کردند
سحر يکي از مجـريـان بـود کـه بـراي               
دوستاني که آلماني بـودنـد و در ايـن              
مراسم حضور داشتند صحبت هـا را         

 .ترجمه ميکرد
 

اولين سخنران اين مـراسـم رحـيـم          
يزدانپرست بود که از نزديـک عـطـا را         

او از دوران نـوجـوانـي و            . ميشناخت
دوره اي که هر دوي آنـهـا بـه عـنـوان                  
پيشمرگ در صف کومه له بودند و از    
دورانــي کــه در حــزب کــمــونــيــســت             
کارگري فعاليت هماهنگـي را پـيـش          
ميبردند و از خصوصـيـات بـرجسـتـه           

 . عطا براي حاضرين گفت
 

سخنـران دوم مـحـمـد آسـنـگـران              
بعنوان کسي کـه عـطـاء را از هـمـان                 

 مــيــشــنــاخــت و در        ۶۰ اوايــل دهــه     
سالهاي اخيـر رابـطـه نـزديـکـي بـا او                 
داشت و از نزديک با فعاليتهاي عـطـا        
آشنا بود از جوانب مختلف فـعـالـيـت        

او تـاکـيـد      .  درخشان رفيق عطا گفـت    
کرد که عطا خصوصيات برجسته اي     
داشت و همه آن خصـوصـيـات را در              
خدمت اهدافي قرار داده بود که تـمـام    

. عمر براي آن اهداف تلاش کـرده بـود      
اهدافي کـمـونـيـسـتـي کـه عـطـا آنـرا                   
ممکن و عملي ميدانسـت و در ايـن             
راه تمام تلاشـش را کـرد، امـا مـرگ               
نـابـهـنــگـام مــتـاسـفــانـه او را از مــا                   

 . گرفت
 

بـعــد از صـحــبـت هـاي مـحــمــد               
آسنگران همچنين تعدادي از دوستـان      
و همکاران ايـن عـزيـز از شـخـصـيـت                
کاري، اجتماعي و  مـبـارزاتـي بـراي            
شـركـت كـنــنـدگـان در مـراسـم شــرح                
کوتاهي بيان کردنـد کـه هـر کـدام از               

حاضرين با شنيدن فـرازي  ديـگـر از               
شخـصـيـت پـر از مـحـبـت، انسـانـي                  
عطاء آه از سينه بر آورده و اشـکـي از        

 . ديدگانشان جاري ميشد
 

سخنرانان ضمن تسليت و اعـلام        
همدردي با بستگان و دوسـتـان عـطـا           
از خصـوصـيـات انسـانـي و مـهـربـان                

اين خصوصـيـات کـه از        .  عطا گفتند 
زواياني مختلفي و از زبان دوسـتـان و      
رفقاي متعدد عطا بـيـان شـد، نشـان             
دهند شخصيت انسانـي او و مـراوده          
گرم و بي آلايـش و اجـتـمـاعـي عـطـا               

يكي از دوستان نزديك و سـاکـن   .  بود
ــل در بــخــش خــاطــره و                     شــهــر کــي

از انقلاب و   " كلامهاي ماندني گفت؛    
انقلابي بـودن عـطـا گـفـتـيـد، مـا از                   
روزهاي سه شنبه در ديسكوي رقـص        
ميگوئيم كه هر هفته او را مـيـديـدم،        
و ساعتها صحبت ميكرديم، رقص و    
شــادي و خــنــده تــا پــاســي از شــب                 
لحظات شيـريـن او در قـلـب مـا كـه                  

خانم جوانـي  ! ماندني است، ميگوئيم 
که در سالن ورزش همکار عـطـا بـود          
از لحظات شـيـريـن و بـيـاد مـانـدنـي                 
چهره مـهـربـان عـطـا هـنـگـام ورزش                 
گفت و يـکـي ديـگـر از رفـقـايـش از                    
خاطرات دوراني که در صفوف حـزب      
کمونـيـسـت ايـران بـود و ديـگـري از                  
مناسباتش با همکـارانـش در مـحـل          

همـگـي گـوشـه هـايـي از             .....  کار و  
ــرجســتــه و دوســت              خصــوصــيــات ب

 . داشتني عطا را بيان ميکردند
 

سـاعـت بـطـول         ٢ مـراسـم حـدود        
انجاميد که در طول اين مدت فضـاي   
اين مراسم مملو از يـاد آوري خـاطـره          
ها و نقش مـدرن و جـا افـتـاده عـطـا                 

 . بود
 

در  پـايــان مـراســم، خـانــم دنـيــا               
ارجمند رفيـق نـزديـک عـطـا از هـمـه                 

شــرکــت  .  حــاضــريــن تشــکــر کــردنــد       
کنندگان با دلي اندوهگيـن و تـاسـف         
بخاطر نبودن اين عزيز در جـمـعـشـان           

 . محل مراسم را ترک کردند
 

ياد عزيز عطا محمدنژاد گرامي       
 و راهش پر رهرو باد  

 
 *** 

گزارشي از مراسم گراميداشت و     
 خاکسپاري رفيق عطاء محمد نژاد       

 در شهر کيل آلمان    

 
 
 
 
 
 
 
 

 احمد رحماني        

 

 



 
670شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

سالانه ده ها نفر از زحمتـكـشـان       " 
مناطـق مـرزي ايـران ــ عـراق مـورد                 
حمله جنايتكارانه مزدوران جمـهـوري      

امـا سـالانـه      .  اسلامي قرار ميگيرنـد   
هـزارتـن كـالاهـاي       ١٣٥ ميليـون و      ٣ 

توليدي از شهرهاي كردستان به عـراق   
 ايـن كـالاهـا شـامـل         .  صادر ميـشـود   

ــوازم             ــاورزي، لـ ــولات کشـ ــصـ ــحـ مـ
ــگــي، مــحــصــولات غــذايــي و             خــان
دارويي، مصالح سـاخـتـمـانـي، لـوازم           
صـنـعـتـي، پـوشــاک و مـنـسـوجــات،               

بگفته مزدوران جـمـهـوري      .  ميباشند
ميليون دلار ارز درآمد ٦٩١ اسلامي  

 درآمـد    ١٣٩١ در سـال      .  دولت است 
ــه و عــراق بــا                       ــرك بــان مــرز مشــت

ميليون دلاربوده ٨٩ درصد با ٤٥ رشد
كـيـلـومـتـر      ٢٣٠ ايران و عـراق     .  است

ــرك دارنــد          درآمــدهــاي  .  مــرز مشــت
ميليوني از كانال مافياي اقـتـصـادي        
و نيروهاي امنيتي ـ نظامي جمهـوري   
اسلامي در مرزها هر روز بـر تـعـداد            

در .  مولتي مـيـلـيـونـرهـا مـيـافـزايـد              
عوض تعدادي از زحمتكشـان كـه در          
دايره بيكاري قرار دارند براي تـامـيـن       
زندگي و تامين معيشت زندگي شـان      
ناچارند در كـوه و كـمـرهـاي صـعـب                 
العبور مناطق مرزي با حـمـل كـوـلـه            
بار درآمد ناچيزي را بدست آورند، هر       
ــتــكــاران و               روز مــورد حــملــه جــنــاي
مزدوران نظام كـثـيـف و جـنـايـتـكـار                
جمهوري اسلامي قرار ميـگـيـرنـد، و          

مافيـاي  .  جانشان را از دست ميدهند  
اقتصادي و مولتـي مـيـلـيـونـرهـا در              
كردستان همراه مزدوران بايد بـدانـنـد          
در فرداي نـه چـنـدان دور سـرنـگـونـي               
نـظـام كـثـيـف اسـلامـي، در مـقـابـل                   
اعــمــال ســركــوب و جــنــايــت و بــي               
عدالتي و سودجـويـي فـرعـونـي شـان             

 ".!جوابگو باشند
در    :  فـرورديـن    ١٩ سردشت   

جريـان حـملـه مـزدوران رژيـم بـه يـک                  
کاروان از کاسـبـکـاران مـرزي بـه نـام               

 ســالــه اهــل       ٢١ هــاشــم کــريــم پــور          
سيـران  " در منطقه "   گويزلي"روستاي  

 . بانه جان خود را از دست داد" بند
ــدج ــن ــن بــالاخــره تــداوم     :  س

اعتراض  آزادي کارگران زنداني بـه        
 نـفـر از     ۳  فروردين ۱۹ .    ثمر رسيد 

اعضــاي بــازداشـــتــي كــمـــيــتــه ي                
هـمــاهــنــگــي در ســنــنــدج در مــيــان            
استقبال خانواده ها، فعالين كـارگـري       
و اعضاي كمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي                
كمك به ايجاد تشكـل هـاي كـارگـري           

ــادري، حــامــد           .آزاد شــدنــد     وفــا ق
محمودنژاد و خالد حسيـنـي بـا قـرار            

 مـيــلـيـون تـومـانـي آزاد             ۵۰ وثـيـقـه      
همچنين براي بهزاد فرج الـهـي   .  شدند
 ميليون تومان وثيقه تـعـيـيـن     ۵۰ نيز  

شده اسـت كـه هـنـوز كـارهـاي اداري                
مــربــوط بــه نــامــبــرده انــجــام نشــده             

هــنــوز از وضــعــيــت غــالــب              . اســت
حسيني و علي آزادي خبري در دسـت     

كميتـه ي هـمـاهـنـگـي بـراي               .نيست
كمك به ايجاد تشكـل هـاي كـارگـري           
ضمن تبريك آزادي وفا قادري، حامـد    
مـحــمــودنــژاد و خــالــد حســيــنــي بــه            
خانواده هاي اين عزيـزان و كـارگـران،          
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط   
غالب حسيني، علـي آزادي و بـهـزاد            
فرج الهي و همچنين ديگر كارگران و      

 .فعالين و زندانيان سياسي مي باشد
وفـا قـادري،       کارگران زندائي    آزادي

حامد محمودنژاد و خـالـد حسـيـنـي             
موفقيت بـزرگـي بـراي شـهـرونـدان             

. مــبـــارز شـــهــر ســنـــنــدج اســـت              
دستگيري  و تحت فشار قرار دادن    
کارگران توسط ارگانهاي سرکوبگر    
جمهوري اسلامي سياستي رذيلانـه   
اي اســت کــه بــارهــا بــا اعــتــراض             
کـارگــران در کــارخــانـه و  مــراکــز              

ــرو شــده اســت               . تــجــمــع آنــهــا روب
کارگران و اتحاديه و سنـديـکـاهـاي       
کــارگــري در کشــورهــاي اروپــايــي         
کانادا و امريکا اين اعتراضات را        
مورد حمايـت و پشـتـيـبـانـي قـرار               

ما ضمن تبريك آزادي وفـا  .   داده اند 
قادري، حامد مـحـمـودنـژاد و خـالـد              
حسيني به خانواده هاي اين عزيزان و         
كارگران، خواهان آزادي فـوري و بـي            
قيد و شرط غـالـب حسـيـنـي، عـلـي                 
آزادي و بهزاد فرج الهي و هـمـچـنـيـن           
ديگر كارگران و فعـالـيـن و زنـدانـيـان             

 . سياسي  هستيم
 

عدم وسـايـل ايـمـنـي در مـحـل                : سقز
کـار، بـاعــث سـقــوط يــک کـارگــر از                

 .ارتفاع و مصدوميت شديد وي شـد       
 سـالـه اهـل        ٢٥ ،   " دوسـت    وفا معين " 

کـردن از       شهـر سـقـز بـه هـنـگـام کـار                
ي پنجم يک سـاخـتـمـان در حـال               طبقه

احداث سـقـوط و بـه شـدت مصـدوم               
دوســت بــه دلــيــل        مـعــيـن   .شـود    مـي 

وخامت وضعـيـت جسـمـانـي پـس از              
انتقال به بـيـمـارسـتـان سـقـز و انـجـام                  
چنديـن مـورد عـمـل جـراحـي، بـراي                
مداواي بيشتر به بيمـارسـتـان بـعـثـت            

در هـمـيـن       .سنندج منتقل شده است   
ي سـوم       رابطه پـيـشـتـر نـيـز، مـورخـه             

، يک کـارگـر اهـل      ١٣٩٢ ماه   فروردين
به دليل سقوط "  حامي" مريوان به نام   

 .از ارتفاع جان خـود را از دسـت داد              
 » کوردستان ميديا«

يـک جـوان حـدودا سـي           :  نودشـه 
کـارگـر   "  صـبـور ايـوبـي      " ساله بـه نـام        

" نـودشـه  " در شـهـر       "  شوکت" فرزند    و
پاوه اقدام به خودکشـي نـمـود و جـان            

صبور ايوبـي بـه       . خود را از دست داد 
دليل بيکاري و مشکلات خانوادگـي       

 فروردين مـاه اقـدام       ١٧ در روز شنبه    
به خودکشي نمود و متـاسـفـانـه جـان             

پـيـکـر بـي جـان          .  خود را از دست داد 
اين کارگر در ميان غم او اندوه اهالـي      

 .نودشه به خاک سپرده شد
يـک مـاه از بـازداشـت              : مهابـاد 

ايـن دو    "  خسرو و مسـعـود کـردپـور         " 
برادر تا کـنـون مـوفـق بـه تـمـاس بـا                    
خانواده خود نشده و در بـلاتـکـلـيـفـي             

خســرو کـردپــور در      .  بسـر مـي بــرنـد       
 اسفند ماه سال گـذشـتـه بـا       ۱۷ تاريخ  

مراجعه ماموران امنيتي به منـزلـش      
بـازداشـت شـد و بـرادر وي مسـعــود                
کردپور نيز روز بعد که براي پيگـيـري         
پرونده وي به اداره اطلاعات مـهـابـاد        

 مراجعه کرده بود بازداشت گرديد 
بر پايه خبر دريـافـتـي،      : ديواندره

 فروردين ماه بر اثـر تصـادف       ١٣ روز  
 دستگاه خودرو سواري پرايد و پـژو    ٢ 

واقـع در جــاده      "  مــامـوخ " در گـردنــه      
 تـــن از        ٤ ديـــوانـــدره      -ســـنـــنـــدج     

" ســرنشــيــنــان از اهــالــي روســتــاي               
کاني نيمـه  " واقع در حوزه " بهارستان  

صـديـق شـريـفـي ،          " بنام هـاي      "  روزه  
دلشاد شريفي، پريا شريفـي و بـهـمـن            

به علت شدت جـراحـات     "  رشيد آبادي 
وارده بر اثر اين تصادف متاسفانه در       

 . دم جانشان را از دست دادند
ــه            ســنــنــدج؛  ــه گــزارش کــمــيــت ب

پيمانکار "  معتبر" هماهنگي، شرکت  
احداث تونـل داخـل شـهـري سـنـنـدج               
دستمزد، پاداش و عيدي سه ماه آخـر      

 کارگران شـاغـل در ايـن          ١٣٩١ سال  
کارفرمايـان    . شركت را نپرداخته است 

شرکت مذکور با گماردن شخصـي بـه      
به عنوان مـديـر پـروژه        "  مهدويان"نام  

ها در کردستـان بـه اسـتـثـمـار شـديـد                
کــارگــران مــي پــردازنــد و هــرگــونــه             
اعتراض کارگران را بـا اخـراج پـاسـخ             

کــارگـران سـد ژاوه نــيــز          .  مـي دهـنــد    
تاکـنـون بـا چـنـديـن نـوبـت اخـراج و                    

شـايـان   .  بيکارسازي مواجه بـوده انـد       
 کارگر در پروژه احـداث  ٤٠ ذکر است   

سننـدج  " خيابان سيروس"تونل شهري  
بطور شـبـانـه روزي مشـغـول بـه کـار                 

 .هستند
 

از هيچ گـونـه      "  بهشتي" دبيرستان  
امکانات داخلي نيـز بـرخـوردار        

 باشد نمي
ديــوارهــاي مــدرســه     : مــريــوان

شهر مريوان واقـع  "  بهشتي" دبيرستان  
، بــه دلــيــل      ٢ در مــحلــه دارســيــران         

قــدمــت و عــدم نــوســازي، در حــال               
يکي از ديوارهـاي ايـن      .تخريب است 

مدرسه در حـال تـخـريـب، در مسـيـر              
وآمد شهروندان واقع شده اسـت و      رفت

اين خطري براي سلامـتـي شـهـرونـدان         
ي يکي از  به گفته .شود محسوب مي 

آموزان اين مدرسه، دبـيـرسـتـان           دانش
از هـيـچ گـونـه امـکـانـات              "  بهشتـي " 

بـاشـد و در          داخلي نيز برخوردار نمـي    
زمستان گذشـتـه ايـن      : " اين باره افزود  

مدرسه از سيستـم گـرمـايـي مـحـروم            
آموز در ادامـه   اين دانش ".بوده است 

مســئــولــيــن  : " ســخــنــان خــود گــفــت      
ي دريافتي از سـازمـان     مربوطه بودجه 

آموزش و پرورش را صـرف کـارهـا و           
کـنـنـد و         هاي شخصي خود مي    هزينه

خود را در برابر بـازسـازي و نـوسـازي             
قـدمـت    ".داننـد  مدارس مسئول نمي 

زياد مدارس، کمبود کلاس و فضـاي       
آمـوزان     آموزشي در مـدارس، دانـش        

ايراني را با مشکلات زيـادي مـواجـه        
در همين رابطـه پـيـشـتـر          .کرده است 

رئـيـس   "  سيـد الـهـوردي قـريشـي         "نيز  
اداره آموزش و پـرورش سـلـمـاس در              
گفتگويي با خبـرگـزاري مـهـر گـفـتـه              

شــصــت و پــنــج مــدرســه در             :  اســت
 ٥٥ سلماس، کـه شـامـل دويسـت و               

بـاشـد داراي قـدمـت           کلاس درس مي  
وي عـنـوان      . سال هسـتـنـد     ٦٥ بالاي  

روستا از تـوابـع     ١٣ بيش از : کرده بود 
اين شهرستان فاقـد فضـاي آمـوزشـي           

 مـدرسـه در ايـن          ٣٨ کافي هستند و    
شهرستان در وضعيت تخـريـبـي قـرار           

نامناسب بودن بـنـاي مـدارس       .دارند
در ايران در حـالـي اسـت کـه بـيـشـتـر                  

سـاز     مدارس از سوي خيريين مـدرسـه     
شــود و هـيــچ تــوجـه و               سـاخـتــه مــي    

اهميتي به مدارس فرسوده و قـديـمـي          

ي آمـوزش و         از سوي مسئولان اداره    
پايـان   .شود پرورش اين شهر داده نمي   

آمـوزان را بـا          عمر مدارس جان دانش   
خطرات جدي روبـرو سـاخـتـه اسـت و             

لازم بـراي بـازسـازي و سـاخـت               بودجه
مــدارس جــديــد در اســتــان ارومــيــه             

گـزارش  «   .اختصاص داده نشده است   
 »ميديا سايت کُردستان  وب

 بازداشت زنان در             
 مناطق کُردستان ايران            

 زن در     ٧  جــمــعــا      ٩١  در ســال     
ــران تــوســط              ــردســتــان اي مــنــاطــق کُ
نــيــروهــاي اطــلاعــاتــي و امــنــيــتــي           
حـکـومـت اسـلامـي ايـران بـازداشـت               

کلانـتـري     تيرماه اديبه٢٠ در  .اند  شده
از فعالين دانشجويي در شهر روانسـر       

آبـــاد     زنــدان ديـــزل        بــازداشــت و بــه         
يکي ديـگـر    . کرمانشاه منتقل گرديد 

از فعالين دانشـجـويـي شـهـر روانسـر              
" قـدس " نام نـگـيـن طـيـبـي در روز                 به

 و پـس از        ٩١ بيست و هشتم مرداد      
درگيري با نيروهاي امنيتي حکومت   

کــرمـانشــاه     اسـلامـي بـازداشــت و بــه         
در هـمـان روز يـک زن           .منتقل گرديد 

اسـت     ديگر در روانسر بـازداشـت شـده        
در  . بـاشـد     هويتش نـامـعـلـوم مـي           که

 فــعــال زن ســاکــن        ٣ مــاه      اواخـر آبــان   
ــام          ــه ن ــد ب ــوبــه    " هــاي       مشــه مــحــب

خبوشاني، مينا خبوشـانـي و بـهـنـاز            
توسط نيروهاي امـنـيـتـي       " رضا زاده  

ــه            ــازداشــت و ب مــکــان     حــکــومــت ب
 زن   ٣ ايـن     . نامعلومي منتقل شدنـد   

اهل شـهـرسـتـان قـوچـان در خـراسـان                 
 .رضوي و ساکن مشهد بودند

 
احضار زنان  از سوي              

 هاي امنيتي و قضايي                دستگاه   
در اواخر تير ماه، يک دختر جـوان   

از "  ع.  پـريـا  " نـام       اهل کرمـانشـاه بـه         
سـوي ارگـان پـلـيـس ايـنـتـرنـتـي ايــن                   

وي پـس از       . اسـتـان شــنـاسـايــي شـد         
 و از سـوي           شناسايي احضار گـرديـده   

اين نهاد نظامي مورد بازجويي قـرار         
بـاشـد      مـي   ساله١٤  وي که . بود  گرفته

در وبلاگ خود با نوشتن مطالبـي بـه           
انتقاد از وضعـيـت مـوجـود جـامـعـه              

هـاي     پريا از سوي ارگان . پرداخته بود 
در صـورت       بود کـه   مرتبط تهديد شده  

تــحــصــيــل     فــعــالــيــت از ادامــه        ادامــه
ــد            ــد شـ ــواهـ ــروم خـ ــحـ در روز      . مـ

هشتم آبانماه يکي از فعـالـيـن     شنبه  يک
لـي شـادکـام           زن ساکن مشهد به   نـام گُـ

ي فـرهـنـگ و ارشـاد              حراست اداره    به
روز پـنـجــم      . مشـهـد احضــار گـرديـد        

اطـلاعـات مـريـوان          مـاه، اداره      اسفنـد 
از سـاکـنـيـن روسـتـاي           "  کژال هژبـري  " 

 ۸  صفحه 
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آمد و رفتـهـاي مـعـمـولـي در آن               
دوره از جايي به جايي ديگر، خالي از      

بارها به تور گروه هـاي     . دردسر نبود 
رژيـم مـي       گشتي و عـنـاصـر بسـيـج           

کـه    ۶۰ بـهـمـن        ۲۲ يکبار در  .افتادم
 هنوز سازمانها و جريـانـات سـيـاسـي         
مختلف در مقابل دانشگاه مـيـزهـاي     
 کتاب و نشـريـه عـکـس و نـوار مـي                 
گــذاشــتــنــد، تصــمــيــم گــرفــتــنــد کــه           

بهمـن را در يـک           ۲۲ مستقلا مراسم   
مـن   .تجمع و تظاهرات برگذار کـنـنـد     

قصد شرکت عازم محـل    هم آن روز به   
بودم که در نزديکي هاي ميـدان ولـي           

و   عصر با ديواري از نيروهاي کمـيـتـه      
ــرو شــدم         ــج روب ــار راه و         . بســي چــه

خيابانهاي اطراف را قرق کرده بـودنـد      
صف تظاهرات را هـم پـراکـنـده کـرده             
بودند و بـه هـرعـابـري بـرخـورد مـي                  
کردند اقدام به کنترل و بـازرسـي مـي         
کردند کـه نـهـايـتـا بـه دسـتـگـيـري و                    

نشـريـه اي     .  بازداشت منجر مـي شـد      
در زيـر کـف پـا            داخلي را در کفشم و    

ــرا در                     ــا آن ــرده بــودم ت جــاســازي ک
تظاهرات بـدسـت يـکـي از دوسـتـانـم               

امروز به يمن تتکنـولـوژي   (   . برسانم
پيشرفتهاي اينـتـرنـتـي و مـيـديـاي               و

اجتماعـي سـالـهـاي اخـيـر و اشـکـال                 
مختلف مبارزه علني، اين روشهـا را        

الـي    پـنـج  )  ديگر بايد به مـوزه سـپـرد       
شش نفرکميته چي مسلح و مجهز بـه   
موتور سيکلت به دور من حلقه زدنـد     

ضعيفـي    و يکي از آنها که جثه بسيار    
داشت و ظاهرا مسئول بقيـه بـه نـظـر             
مي رسيد از من خواست که جيبهايـم    

ازش پرسيدم چرا مـي    .را بازرسي کند 
خواهي جيبهاي مـن را بـگـردي؟ در            
پاسخ گفت  من مسئول کميته هستم     
و ايــن اخــتــيــار را دارم کــه شــمــا را                 

خيابان تقريبا از مـردم       . بازرسي کنم 
عادي خالي بود وبجز ايـن چـنـد نـفـر               
بسيجي و کـمـيـتـه چـي، در پـنـجـاه                    
قــدمــي نــيــز افــراد ديــگــري از آنــهــا             

نبود به   راه فراري . مستقر شده بودند 
نوشته داخلي که در کفـشـم جـاسـازي            
کرده بودم فکر مي کردم و اينکه اگـر      

کارم ساخته   آنرا پيدا کنند بطور يقين    
در يک لحظه بـه ذهـنـم رسـيـد           . است

بــه .  کـه بــايــد نــقــشــي را بــازي کــنـم              
شخصي که مي خواست مـرا وارسـي          
کند اعتراض کردم و هر دو مچ دست    

فـريـادي حـق        ضعيفش را گرفتم و بـا       
بجانب گفتم تـو چـکـاره اي کـه مـي                 
ــگــردي؟                  ــايــم را ب ــه ــب خــواهــي جــي
البتههمانطور که گفتـم  ايـن حـرکـت             

شگـرد را داشـت        من بيشتر جنبه يک 
و در يک آن بـه ذهـنـم رسـيـد کـه ايـن                   

گـفـتـم تـو دروغ         .   نقش را بازي کـنـم     
مـن    ميگي که از افراد کميته هسـتـي   

بــهــت ايــن اجــازه را نــمــي دهــم  و                    
بلافاصله ادامه دادم که افراد ديـگـري    
همـيـن بـلا را بـر سـر مـن آوردنـد و                      
 گفتند که عضـو کـمـيـتـه هسـتـنـد و                

حـال مـي      .پولـهـاي مـرا دزديـده انـد           
خواهم براي اينکه اطـمـيـنـان حـاصـل          
کنم که شما راست مي گوئـي، لـطـفـا         
کـارت شــنــاسـائــي ات را نشــان بــده              

اين مجادـلـه   .  ببينم درست مي گويي 
در حالي بود که بقـيـه هـم قـطـارانـش             

کارت شنـاسـائـي اش را        .  ناظر بودند 
از جيب درآورد و آنرا به من نشان داد    
ومن کـارت را از دسـتـش گـرفـتـم و                  
الکي به آن خيره شدم يعني ميخواهـم     

بعـد از     . بدانم که اصل است يا جعلي 
ثانيه نگاه کردن بـه کـارت          حدود سي 

شناسائي و ور رفتن با آن، آنـرا بـهـش          
پس دادم و گفتم مـي بـخـشـيـد شـمـا              
کــامــلا درســت مــي گــوئــيــد حــالا              
اطمينان پيـدا کـردم کـه شـمـا عضـو                
کميته هسـتـيـد و ديـگـر نـگـرانـي از                  
بابت سرقـت پـولـهـايـم نـدارم بـفـرمـا                 

او نيز فقط يکـي   . جيب هايم را بگرد 
ازجيبهاي مرا که حاوي مقداري پـول        
بود نگاه کرد و درون آنرا مثل کـتـاب         

پيدا بود بدنبال شماره تـلـفـن      . ورق زد 
بـعـد   .  در لابلاي اسکناسها مي گردد    

از لحظه اي کوتاه و  مشورت بـا يـک          
مـن    نفر از همکارانش، برگشـت و بـه       

واقـعـا   .  گفت شما مي توانـيـد بـرويـد         
خودم هم بـاور نـداشـتـم کـه دسـت از                 

اصـلا بـاورکـردنـي       .  سرم برداشته انـد    
فهميدم پلتيـکـي کـه زده بـودم           . نبود

آرام .  کــار خـــودش را کــرده اســت               
پولهايي را که ازجـيـبـم در آورده بـود            
ازش گرفتم و آنـرا سـر جـاي خـودش                
گــذاشــتــم و بســيــار خــونســرد و آرام             

ــکــه                     ــن ــا اي  ۵۰ ازشــان دور شــدم ت
متردورتر از آنـهـا بـه سـر کـوچـه اي                   
رسيدم و اطمينـان حـاصـل کـردم کـه              
مرا تعقيب نميکـنـنـد، بـلافـاصـلـه و              
دور از چشم آنها با قدرت تمـام پـا بـه         

باور کنيد اگر مسـابـقـه       . فرارگذاشتم

دو صد مـتـر را در آن لـحـظـه بـرايـم                     
 تـدارک مـي ديـدنـد رکـورد جـهـان را                 

 .ميشکستم
اگر بخواهم تجربه خود را بعنـوان     
يک فعال تشکيلات مخفي در تـهـران       

 ٦١ و  ۶۰ ،   ۵۹ و در سـالــهـاي ســال           
بيـان کـنـم ايـن          بعنوان نکات برجسته 

است که فعالين تشکيلات ما عمدتـا   
در چهارچوب روابـطـي اجـتـمـاعـي و             

دليل ايـن    . شغلي، فعاليت مي کردند 
امر دخيل بودن در يک روابط کاري و     
اجتماعي با مردم و در کنار آن انـجـام    
عملي فعاليتهاي تشکيلاتي کـه ايـن        
امر نيز در بطن مناسبات اجتـمـاعـي       

درصـد بسـيـار       . انجام مي گرفت بود 
پاييني از رفقا بطورمخفـي فـعـالـيـت         
مـيــکــردنــد کـه عــلــت ايـن امــر هــم                
نـداشـتــن شـغــل مـعــيـنـي در روابــط                

خـانـه تـيـمـي         . اجتـمـاعـي شـان بـود         
 . وقرارهاي سر خياباني کار ما نبود      

ــارو                    ــا در مــحــل ک ــرار و مــداره ق
مناسبتهاي اجتماعي و خانوادگـي و      

 .روزمــره  مــحــمــلــهــاي  اجــتــمــاعــي        
بـدور بـودن از       .  صـورت مــي گــرفـت      

زندگي اجتماعي مـردم و خـزيـدن در            
خـانـه هـاي تـيـمــي  فـقـط مـخـتــص                    
سازمانهاي چريکي و جـريـانـات چـپ        

مـا عـلـيـرغـم          . سـنـتـي آن دوره بـود          
ضـعـف و کــمـبــودهـايـمــان، بــعـنــوان              
فعالين جرياني که اهم کار خود را بـا        
درگير بـودن در مسـايـل کـارگـري و                
دخيل در جـنـبـش اجـتـمـاعـي مـردم                

هر کـدام  .  مربوط بود سروکار داشتيم  
کرده بـوديـم     کار و شغل خود را ايجاد    

در آن شرايط نميشد علاف و بـيـکـار          
بماني چرا که به نوعي مـورد شـک و             

قـرار    تعقيب عـوامـل سـرکـوب رژيـم           
 .مي گرفتي

بودن و قرار داشتن در مناسـبـات    
زنده اجتماعي با مـردم و درگـيـر در              
مبارزه عـلـنـي و روزمـره آنـان، مـي                 
توانست فعالين تشکيلات مخفـي را     
از گزند و تحت تعـقـيـب قـراردادن بـه            

مـثـلا    . درجات زيادي واکسينه کـنـد    
اگر در کـانـون سـوارکـاران کـه قـبـلا                  
اشاره کردم، برايم مشکـل يـا خـطـري           
پيش مي آمد، قطعا مي دانستـم کـه       

پشتيباني کارگران کانـون   از حمايت و 
در شــرايــط    .  بــرخــوردارخــواهــم بــود     

فـعــالــيــت امــروز، در جـامــعــه و در               
اعتراضات کارگـري،   عرصه مبارزه و 

اين مسئله از اهميت بسـيـار بـالايـي             
در تـداوم و پـيــشـبــرد مـبــارزه نســل                
جديد، صـد چـنـدان کـارايـي خـود را                

عـلــيـرغـم ايـنـکــه         . نشـان داده اسـت      
تجارب زيادي نداشتيم، اما نسبت به       
جريانات و سازمانهاي ديگر، در يـک        
 رابطه نسبتا اجتماعي کار مي کرديم

اين را هم اضافه کنم کـه اوقـاتـي از         .
آثــار   وقــت خــود را بــراي مــطــالــعــه            

کلاسيک و مـتـون ديـگـر اخـتـصـاص              
در مـنـزل مـن در تـهـران             . مي داديم 

يک جـاسـازي درسـت کـرده بـودم کـه                
آثــار لـنــيــن و کــاپــيــتــال           بسـيــاري از   

بـراي   . مارکس را در آن گذاشته بـودم  
رفع هر گونه مشکـوکـيـت نـيـز درب              

 .نـمـي زدم      اطاقم را هـيـچـگـاه قـفـل            
روزهاي پنج شنبه معمولا طيب نـزد         
من مي آمد و اگر ايرج هم تصـادفـي           
سرويسي به تهران داشت، آن شب سـه          
نـفـري دور هـم در مـنـزل مــن جـمــع                   
ميشـديـم و در مـورد سـازمـانـدهـي                
ســرويــس هــاي بــعــدي نــيــازهــاي                 
تــدارکــاتــي و شــيــوه هــاي درســت و             
مطمئن انتقال آن به سنندج صـحـبـت        

به بحـث و      اوقاطي را هم . مي کرديم 
مطالعه آثار لنيـن در مـورد انـقـلاب            
ــون                 ــن مـــتـ ــچـــنـــيـ اکـــتـــبـــر و هـــمـ

  .ديگراختصاص مي داديم

ايـنــجــا يــادي از عــزيــزي ديــگــر            
يـکـي ديـگـر از رفـقـايـي کـه                 .  بکـنـم  

بعدها در صف نيروي مسـلـح کـومـه            
له جان باخت، رفيق سيـامـک دانـايـي          

سيامک در دانشسـراي    ۵۹ سال  . بود
لاويـزان تــهــران بــه ادامــه تــحــصــيــل            

به خاطر آشنايي کـه بـا      . مشغول بود 
ايـنـکـه گـرايـش          همديگـر داشـتـيـم و        

ســيــاســي بــه کــومــه لــه داشــت، گــه             
گاهيمرا به مـحـل خـوابـگـاه دعـوت               
ميکرد و به ديدنش مـي رفـتـم و در               
 خوابگاه دانشسـرا تـا پـاسـي از شـب              
همراه با هم کلاسي هايش، به بحث و     
تبادل نظر در مورد مسائل سـيـاسـي           

 . مطرح در آن دوره مـي پـرداخـتـيـم             
مواقعي  او هـم بـراي ديـدار بـا مـن                   

يـاد سـيـامـک        .سري به شرکت مـيـزد     
 .عزيز و دوست داشتني گرامي باد

 
 در مورد عوامل ضـربـه پـذيـري           

يـکـي از عـوامـل ضـربـه              . مي گفتم 
پذيري فعالين و تشکلهاي مـخـتـلـف          
درآن دوره، بـجــز تـوحــش رژيـم تــازه               

بقدرت رسيده جمهوري اسلامي، بـي        
ربطي سازمانـهـا و فـعـالـيـن چـپ آن                 
دوره، به کارو زندگي اجتماعي مـردم      
و مــبــارزات کــارگــري، هــمــچــنــيــن            
فعاليت اين جريانات در قالب صـرفـا          
تشکيلاتي در خـود وبـدون يـک افـق               

بـراي  .سياسي منسجـم و روشـن بـود          
نمونه فـعـالـيـن تشـکـيـلاتـي و غـيـر                   
تشکيلاتي در درون جنبش اجتماعي      
مردم و در بسـتـر جـنـبـش کـارگـري                  
وبدليل مبارزه اي زنده در جامعـه، از       
 امنيت اجتماعي بالايي برخـوردارنـد   

بـيـشـتـر در مـيـان             اين امـر امـروزه     .
فــعــالــيــن اعــتــراضــات کــارگــري در           
سراسر ايران و در کردستان، کارايي و         

امـروز   .اسـت   برايي خود را نشان داده   
ديگر رژيم اسلامي بـه سـادگـي قـادر          
نيـسـت کـه بـه بـهـانـه هـاي واهـي و                      

و   براحتي فعال کارگري را دسـتـگـيـر          
هر جا هم که بـه چـنـيـن        . زنداني کند 

تــوحشـــي مـــتـــوصــل مـــي شـــود،             
بلافاصله بـا اعـتـراض عـمـومـي در               

مـخـتـلـف کـارگـري،           ميان بخشـهـاي   
خانواده هايشان و تشکلهاي کـارگـري     

 عـقـب نشـيـنـي        . مواجه خواهـد شـد     
رژيم در آزاد کردن فـعـالـيـن کـارگـري              
شرکت واحد و لـغـو احـکـام فـعـالـيـن                
کارگري در شهرهاي کردستان بخوبـي   

ايـنـهـا در ايـن          .امر اسـت     گوياي اين 
ــارزات                 ــراضــات و مــب دوره از اعــت
کارگري به يک سنت کارعلني تبـديـل      
شده است که سـابـقـا از ايـن سـنـتـهـا                  

خصـلـت نـمـاي ذاتـي           . خـبـري نـبـود      
مبارزه و حرکت اعتراضات کارگـري،   

طبـقـاتـي و هـمـه            يک مبارزه علني و   
گير است که با اتکا به مکانيزمـهـاي     
مــوجــود نــظــيــر اتــحــاديــه و ديــگــر             
تشکلهاي کارگري در جدال بـا دولـت        

طبـيـعـي تـريـن ظـرف             و کارفرمايان، 
در تاريخ مـعـاصـر     . مبارزه اش است  

ــدن                     ــاز گــردان ــا قــبــل از ب ايــران و ت
کـارگـري     کمونيسم مارکس به جنبش  

توسط منصور حـکـمـت، سـنـتـهـا و               
روشـهــاي واقــعــي جــنــبــش کــارگــري          
ــاثــيــر ســنــتــهــاي              عــمــومــا تــحــت ت

اقشار و طبقات متعلـق بـه       مبارزاتي
گرايشات اجتماعي غـيـر کـارگـري و           
غير کمونيستي قرار داشته اسـت کـه        

امـکــان حضـور مسـتــقـيــم           نـه تــنـهــا    
جنبش کارگري در عرصه اعتـراض و     

طــبــقــاتــي را     – مــبــارزه اجــتــمــاعــي   
مسدود مي کرد بلکه لطمات زيـادي      
در بـه حـاشـيـه رانـدن ايـن مـبـارزات                  
عيني و واقعي را نيز موجب گـرديـده         

 .بود
 ادامه دارد

  بخش چهارم  /مختصري از تاريخ يک دوره      
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ــه حــداقــل مــزد و               لــغــو مصــوب
افزايش فـوري دسـتـمـزدهـا تـنـهـا بـا                  
اعـتـصـاب و تـجــمـعـات اعـتـراضــي               

 ممکن و ميسر است
در حاليکه از اول مـاه مـه سـال                
گـذشـتـه کـارگـران ايــران در اقـدامــي               
ــا امضــاي طــومــاري               ســراســري و ب
اعـتــراضــي خــواهــان افــزايــش فــوري          
ــد و در ادامــه                    ــل مــزد شــدن حــداق
هماهنگ کننـدگـان ايـن طـومـار در              
مقابل مـجـلـس شـوراي اسـلامـي و                
ــا                    ــار ب ســپــس در مــحــل وزارت ک
همراهي کارگران برخي کارخانه هـاي        
تهران دست به تجمع اعتراضـي زدنـد        
شورايعـالـي کـار در آخـريـن روزهـاي               
سال گذشته حداقل مزد را بـه مـيـزان          

 درصد افزايش داد و ٢٥ بسيار ناچيز   
 هزار تومان را بـه عـنـوان      ٤٨٧ مبلغ  

 .حداقل مزد کارگران تعيين کرد
اين اقدام ننگين در باره زندگي و       
معيشت ميليونها خـانـواده کـارگـري         
در شرايطي از سوي شورايـعـالـي کـار            
صورت گرفت که طـي سـال گـذشـتـه              
هزينه هاي زندگـي بـه چـنـديـن بـرابـر                
افزايش يافته بود و از اوليـن روزهـاي           
سال جديـد سـيـر صـعـودي قـيـمـتـهـا                  

در مـدت  .  همچنان ادامه داشته است   
سه هفته اي کـه از آغـاز سـال جـديـد                  
گـذشــتــه اسـت قــيــمــت انــواع مــيــوه             
چندين برابر شده است، قيمت گوشـت      
در حال صعود است، هزيـنـه مسـکـن          
ــان                    ــاي ســر بــه فــلــک زده اســت، از پ
فروردين مـاه قـيـمـت نـان بـار ديـگـر                  
افزايش پـيـدا خـواهـد کـرد، افـزايـش                
قيمت حاملهاي انـرژي بـر روي مـيـز            
دولت است و هزينه سايـر مـايـحـتـاج             
اوليه زندگي توده هاي مردم ايران هـر      

 .فزوني است  دم در حال
تحت چنين شـرايـط فـلاکـتـبـاري           
که هيچ چشمندازي نيـز بـراي تـوقـف           
افزايش چنديـن بـرابـري هـزيـنـه هـاي                
زندگي در طول ماههاي آيـنـده وجـود         
ندارد، تمامي تشکلهـاي دسـت سـاز          
دولتي و آناني که امضاي خـود را در       
شورايعالي کار بر پـاي حـداقـل مـزد              

 هزار تومـانـي گـذاشـتـه انـد بـا              ٤٨٧ 
آغـاز اولـيـن روزهـاي کـاري در سـال                 
جديد تـبـلـيـغـات گسـتـرده اي را در                  
همسوئي بـا نـارضـايـتـي شـديـد مـا                  
کارگران از مـزد مصـوب آغـاز کـرده            

اند و بر اين بستر در تـلاـشـنـد تـا بـا                 
ترغيب کارگران به شکايت در ديـوان        
عدالت اداري، خشم و انـزجـار مـا از              
حداقل مزد مصوب را مهار کنـنـد و      
با ارجاع کارگران به دالانـهـاي ديـوان           
عدالت اداري حداقل مزد مصـوب را       
تا پايان سالجاري دست نخورده باقـي      

از هــر      ايـنـان خـود بـيــش        .  بـگـذارنـد   
ميدانند که رسـيـدگـي بـه            کسي نيک 

شکايات کارگـري در ديـوان عـدالـت            
اداري ماهها طول ميشکد و تـازه در          
صورت لغو مصوبه حـداقـل مـزد از             
سـوي ايــن ديـوان، تـرتـيــب بـرگــزاري              

کـار و نـتـيـجـه             جلسات شورايـعـالـي    
گيـري در ايـن شـورا چـنـان بـه درازا                   

به ماههاي پـايـانـي        خواهد کشيد که 
و بـه ايـن        سال نزديـک خـواهـيـم شـد             

ترتيب حداقل مزد مصوب تـا پـايـان          
سال دست نخورده باقي خواهد مـانـد       
و هيچ تجديـد نـظـري در آن صـورت                

اين آن چيزي است کـه    . نخواهد گرفت 
مطلوب دولت و کارفرمايـان اسـت و         
تشکلهاي دست سـاز دولـتـي ضـمـن             
همسوئي با نارضايتي مـا کـارگـران،          
اما همراه با دولت و کـارفـرمـايـان از              
طـريــق بــراه انــداخــتـن مــوج عــظــيــم             
تبليـغـاتـي حـول شـکـايـت بـه ديـوان                  
عدالت اداري در صـدد تضـمـيـن آن                

 .هستند
کارگران و همـکـاران در سـراسـر            

 کشور
مــعــنــاي عــمــلــي شــکــايــت از              
شـورايـعــالـي کـار بـه ديـوان عـدالــت                 
اداري براي تـجـديـد نـظـر در حـداقـل                 
مزد چـيـزي جـز حـفـظ حـداقـل مـزد                  
مصوب و تمکين به تحـمـيـل فـقـر و               
گرسنگي مضاعف براي سالي ديـگـر       
بر ما کارگران نيست، نبـايـد خـود را            
اسـيـر شـکـايـتـي کـنـيـم کـه تـازه در                      
صـورت راي مـثـبــت ديـوان عـدالــت              

آن    اداري بـه خـواسـت مـان، تــحـقـق              
عملا به پايان سال خواهد کشيد و بـه        
اين ترتيب ما کارگران ناچار خواهـيـم       
شد سالي پر از محنت و استيـصـال و       
درماندگي براي گذران زنـدگـي را در           

 .پيش رو داشته باشيم
تنها راه براي به تمکين واداشـتـن         
دولـت و کـارفــرمــايـان بــراي احــتــرام             

بـه حـرمـت انسـانـي مـا و                  گذاشـتـن  
برخورداري از يک زندگي شرافتمندانـه   

ــرگــزاري تــجــمــعــات             اعــتــصــاب و ب
اعتراضي است، کسـانـي کـه در ايـن             
مملکت حداقل مزد چهار بـرابـر زيـر            
خـط فـقــر را شــايسـتـه مــا کـارگــران                
ميدانند بايد بدانند که ما انسانـيـم و       

ايـنـان   .  تن به هر ذلتي نـخـواهـيـم داد         
هــمــگــي در ايــن مــمــلــکــت زنــدگــي           
ميکنند و خود بهتر از ما مـيـدانـنـد         

 هـزار تـومـان بـويـژه در              ٤٨٧ که بـا     
مراکز استانها حتي نميتوان آلـونـکـي      

کـجـاي دنـيـا از عـقـب             .  را اجاره کرد  
مانده ترين تا پيشرفته ترين کشورهـا        
کارگران را بـه بـهـاي اجـاره الـونـکـي                 
بکار ميگيرند که ما چنين ننگـي را          

ما در سـال گـذشـتـه بـا            .  تحمل کنيم 

جـمــع آوري ســي هــزار امضــا نشــان              
داديم که قادريم نيروي خود را يـکـي            
کنيم، نشان داديم کـه مـيـتـوانـيـم در              

ــاع از هســتــي خــود            دســت بــه        دف
اعتراض بزنيم، مـا اولـيـن گـامـهـاي              
مهم مان را براي اعتراضي متحـدانـه       
در سال گذشته برداشتيم و امسال نيـز    
به يقين گامهاي تعيين کننده تـري را     
از طــريــق اعــتــصــاب و تــجــمــعــات             

اعـتـراضـي بـراي رهـايـي از تـحـقـيــر                  
 .معيشتي بر خواهيم داشت

 
 منزلت معيشت  
 حق مسلم ماست

زنده باد اتحاد و همبستگي    
 سراسري کارگران ايران      

  –اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩٢ بيستم فروردين ماه  

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران پيرامون ادامه             
 اعتراضات به حداقل مزد مصوب        

 

اين شهرستان را احضار و   " رش برده" 
انـد   ضمن بازجويي به وي اعلام کرده  

در اســرع وقــت بــايــد از شــوهــرش             
هـمـسـر    "  کژال هژبري" .طلاق بگيرد 

عـلـت      بـه    بـاشـد کـه      مي" علي دانش" 
فشار نهـادهـاي امـنـيـتـي مـجـبـور               

در روز    . بـود    خروج از کشور شـده       به
مـاه نـيـز،         شنبه يازدهـم اسـفـنـد         پنج

شيوا گنجـي هـمـسـر مـادح نـظـري               
عـلـت فشـارهـاي        به نگار، که   روزنامه

بـود،     رفـتـه    ترکيه  نيروهاي امنيتي به  
ي اطـلاعـات        به ستـاد خـبـري اداره        

سنندج احضـار و مـورد بـازجـويـي             
شيوا گنـجـي بـه اتـهـام           .قرار گرفت 

رسـانـي از وضـعـيـت مـبـهـم                  اطلاع
ــيــز گــفــت            ــا       هــمــســرش و ن وگــو ب

ها، مورد بازجويي قرار گرفته     رسانه
و از وي تعهـد اخـذ گـرديـده کـه در                 

هـا، عـواقـب       صورت تماس با رسانه 
احتمالي چـنـيـن اقـدامـي مـتـوجـه                

در اواسـط     . بـاشـد     شخـص وي مـي      
ماه نـيـز، آذر طـاهـرآبـادي از               اسفند

نگاران سـاکـن کـنـگـاور در               روزنامه
استان کرمانشاه به دفـتـر پـيـگـيـري           

گفـتـه    .وزارت اطلاعات احضار شد 
شود اين فعال فرهنگي به دلـيـل        مي

انــتــشــار مــقـــالــه و گــزارش در                   
ي غـرب و آژانـس خـبـري              نامه  هفته

مـوکــريــان بــه تــهــران احضــار شــده            
 .است

 صدور حکم قضايي
ــيــه   ــر            صــاف  ٢٣ صــاقــي دخــت
مـاه     در آبـان      ساکن سلمـاس کـه       ساله
 توسط نيروهـاي امـنـيـتـي        ٨٩ سال  

حکومت اسـلامـي ايـران بـازداشـت           
بــود، در روز بــيــســت و نــهــم                 شــده

و همکاري  اتهام محاربه   خردادماه به 
با احزاب کُرد اپوزسيون حـکـومـت،      
از سوي دادگاه انقالاب شهر سنندج       

 سـال حـبـس تـعـزيـري             ١٥ تحمل     به
در تاريخ دهـم آذرمـاه      .محکوم شد 

اهل مـهـابـاد بـه       "  بفرين حجتي" نيز  
دليل بازي در يک فيلم تلويزيونـي و          

اي در      پخش آن از يک کانال ماهواره  
خــارج از کشــور، غــيــابــاً از ســوي             

ي يکم دادگاه انقلاب مـهـابـاد         شعبه
 .به چهار سال حبس محکوم گرديد

ــيــل فشــار نــيــروهــاي                    وي بــه دل
اطلاعات حکومت اسـلامـي ايـران         

 . بـود  مجبور به خروج از کشور شده 
 ٥٣ پـرويـزي        در آذرماه نيـز فـاطـمـه       

از سوي نيروهاي امنيتي شـهـر        ساله
وي در دادگـاه       . کرج بازداشـت شـد     
احترامـي   اتهام بي انقلاب اين شهر به 

سـربـازان گـمـنـام امـام           "    و توهين بـه   
 مـاه حــبـس در زنــدان            ٦    بــه"  زمـان 

 . نـــد    نـــوشـــهـــر مـــحـــکـــوم کـــرده        
اطلاعات آزادي وي را مـنـوط           اداره

ايـران کـرده        بازگشت پسر ايشان به    به
  .است 

کمبود دارو و امکانات پزشکي                  
  زن   ٤ مرگ   

گـلاويـژ   "  در تاريخ نهم مهرماه     
و از سـاکـنـيـن             سالـه ٣٢ " نقشبندي

عـلـت تـزريـق          شهرستان سروآبـاد بـه     
اشتباه دارو از سوي پزشـکـان يـکـي         

هــاي ســطــح شــهــر         از بــيــمــارســتــان   
در  . سنندج جانش را از دسـت داد          

روز نوزدهـم آبـانـمـاه نـيـز، شـيـريـن                  
مــحــمــد " خــلــقــي در بــيــمــارســتــان         

جــوانـرود بـعـد از وضــع          "  االله   رسـول 
بي  حمل دچار خونريزي شديد شد که    
ايــن    تـوجـهـي پـرسـتـاران نسـبـت بـه               

 . مرگ وي را در پـي داشـت          مسئله
و از ساکنـيـن     ساله٤٠ شيرين خلقي   

روانسـر و مـادر       "     بـنـچلـه   " روستاي   
مــاه    در تـاريــخ هـفــتـم بـهــمـن            . بـود 
توجهـي مسـئـولان بـيـمـارسـتـان               بي

سـنـنـدج مـرگ       "  تامين اجتـمـاعـي   " 
وي  . فرانک چوپاني را در پي داشـت       

از ســاکــنــيــن شــهــر ســنــنــدج بــود              
نوزادش ساعاتي قبـل از زايـمـان            که

عـلـت      جان سپرد، خـود وي نـيـز بـه             
هاي پزشکي جانش را      نبود مراقبت 
 ٢٣    در روز دوشـنـبـه        . از دست داد   

 ٤٣ ماه نيز، شمسـي رشـيـدي           بهمن
ــه، کــه     ــد و از          ٤ داراي      ســال  فــرزن

سننـدج  "  آويهنگ" ساکنين روستاي  
علت بالا رفتن فشار خـون و       بود، به 

نبود پـزشـک در روسـتـا، در حـيـن                  
سنندج جانـش را از دسـت            انتقال به 

 .داد
توسط وابستـگـان      آمار زناني که  

 اند خود به قتل رسيده
ي آمار بە ثبت رسيدە در        بر پايە  

مرکز آمار آژانس خبررساني کُردپا،    
 چهارده زن در منـاطـق   ٩١ طي سال  

کُردنشين ايران بە عـلـل اخـتـلافـات             
خــانــوادگــي و مســائــل نــامــوســي           
توسط وابستـگـان نـزديـگ خـود بە             

در بسياري از موارد .  قتل رسيدەاند 
هـا تـحـت عـنـوان            و طايفه ها  خانواده

ــروداري"  ــاشــي از           مــرگ"  آب هــاي ن
خودکشي را مرگ طـبـيـعـي اعـلام            

 .*کنند مي
 

 

 ۶ از صفحه  


